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های هایی که پسر یا دختری سن معمول تعیین جایگاه اجتماعی خود را طی کرده و تواناییدر آن معدود موقعیت»

آید که کند، شرایط دشواری پیش میطراز میدهد که او را از نظر ذکاوت با حاکمان هممشخصی از خود نشان می

نیازمند توجه جدی است. اگر این جوان به رها کردن پیوندهای سابق خود راضی شود و خود را دربست در اختیار 



ترین همبستگی حاکمان قرار دهد، ممکن است بعد از گذراندن امتحانات خاصی ارتقاء پیدا کند اما اگر او کوچک

ای جز فرستادن او به رسند که چارهق خود نشان دهد، حاکمان با اکراه به این نتیجه میباری با پیوندهای سابسفأت

ی دردناکی برای انضباط او فرصتی برای ترویج سرکشی پیدا کند. این وظیفهد، مبادا که هوش بینتالار مرگ ندار

 «نند.زحاکمان است اما فکر نکنم از انجامش سر باز 

 سل، برتراند را1دورنمای علمی

 

 

 مقدمه
 

دیدم. یکی از خبرها درباره یک نابغه اینترنت بود که همان سی را میبیبود و داشتم اخبار بی 1391ماه دی

-مرگ فقط بیست مهنگا 2نیویورک پیدا کرده بودند. اَرون سورتز رژانویه، جسدش را در آپارتمانش د 11روز، 

ها و تحقیقات بود. او تحلیل یسیاس کنشگرنویس کامپیوتر مشهور و باسابقه و وشش سال داشت اما یک برنامه

داد و جنبشی برای آزادی اینترنت در آمریکا به راه انداخته بود. آرون اعتقاد داشت ای ارائه میالعادهفوق

اشت. شاید هم ها مقاله را بردرا هک کرد و میلیون 3استور، شاید به همین دلیل، جی«اطلاعات کالا نیست»

استور از او شکایت نکرد، چون صدمه مالی اتفاق . جیتمقالات را برای انجام یک پژوهش آماری لازم داش

دلار قیمت دارد و  60تا  50دهند. هر مقاله استور را میدر واقع مردم خرج نوشتن مقالات جی .نیفتاده بود

استور بابت مقالات دارند این مقالات را بنویسند، جیشان وظیفه چون دانشگاهیان مطابق با قرارداد استخدام

با که مقالات از سِرور آن دانلود شده بود، تی آیکند. از سوی دیگر، دانشگاه امها پرداخت نمیچیزی به آن

وقوس گیری پرونده را به دست گرفت و پس از کلی کشادامه یافتن روند دادگاه مخالفت نکرد، پس دادستان پی

وپنج سال زندان و پرداخت یک میلیون دلار جریمه محکوم شد. این حکم همه را غافلگیر کرد اَرون به سی

 چون عملا جرمی صورت نگرفته بود.

کرد. ارَون این پیشنهاد دادستان پیشنهاد معامله داد که مطابق آن ارَون باید شش ماه را در زندان سپری می     

حتی اگر یک روز به زندان برود دیگر به عنوان یک فعال سیاسی جایگاهی  دانسترا قبول نکرد، چون می

 شد. نخواهد داشت و حتی از کارهایی مثل تدریس هم منع می

ی کاربران اینترنت رسانده ها پر شدند از تعریف و تمجید از او و خدماتی که به همهبعد از مرگ آرون رسانه     

ها این بود که دادستان نباید عددی نوشته و انجام شد که مفهوم بیشتر آنهای متها و مصاحبهبود. یادداشت

ها بر این نکته دست گذاشتند آورد که از زندگی سیر شود و دست به خودکشی بزند. رسانهقدر به او فشار میآن

یزهای ی افسردگی داشته و از درد معده به دلیل مشکل گوارش به فغان آمده بوده و خیلی چکه او سابقه

                                                           
1 The Scientific Outlook 
2 Aaron Swartz 
3 JSTOR 



که در زمان طرح شکایت علیه آرون  1دیگر. جزئیات زندگی دو سال آخر زندگی او در خاطرات کوین نورتن

های نورتن، آرون به شدت تحت فشار بود و انتظار پیامدهایی دخترش بود، آمده است. بر اساس نوشتهدوست

کرد قائله زد و داشت سعی میل میاندیشید و دست به عمچنان راهبردی میقدر جدی را نداشت، اما همآن

 تر این که افسرده نبود.را بخواباند. از همه مهم

، 2پدیااش، ویکیالمعارف مورد علاقهی مربوط به او را در دایرهآید پس از شنیدن این خبر، صفحهیادم می     

 3هایش را روی یوتیوب دیدم. لارنس لسیگوبلاگ ارَون را مطالعه کردم و تمام سخنرانی مدتی بعد خواندم.

 :آوری کرد و به رایگان روی اینترنت گذاشتهای او را در کتابی جمعاستاد حقوق دانشگاه هاروارد همه نوشته

 .  4توانست جهان را تغییر دهدپسری که می

 6میلیاردر شود، یا مثل استیو جابزلاعات کاربرانش را بفروشد و مولتیاط 5توانست مثل زاکربرگاَرون می     

کدام از این اما هیچ ،افتدکنگو چه اتفاقاتی می 7وکار شود و اهمیت ندهد در معادن کُلتانغول دنیای کسب

اختراع کارها را نکرد. او نوشت، ساخت و تحلیل کرد. خودسازی کرد و از هیجانش درباره اینترنت، این 

تواند به جهان بکند گفت و در انتهای عمر کوتاهش به اهمیت علوم انسانی هایی که میانگیز و کمکشگفت

 در کنار رشد تکنولوژی صحه گذاشت.

-طور که هستند یا دوستانچیزها را آن»انجام داد گفت:  2004ژانویه سال  23ای که در اَرون در مصاحبه     

 «تر، فقط فکر کنید.ها و از همه مهمها فکر کنید، به بدیلبه تأثیرات آنگویند نپذیرید. تان می

 

 

 

 

 چه کسی ارَون سورتز را کشت؟

 

                                                           
1 Quinn Norton 
2 Wikipedia  
3 Lawrence Lessig 
4 The Boy Who Could Change the World 

5Mark Zuckerberg بوکگذار فیسبنیان 

 6JobsSteve  گذاران شرکت اپلاز بنیان 

 7Coltan شوند.های موبایل، کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی استفاده مییا تنتالیت. فلزی که در گوشی 



پسرِ »ها مستندی است به نام منابع کافی برای آشنایی با ارَون سورتز روی اینترنت موجود است. یکی از آن

یک  دهد.های اطرافیانش به ما نشان میاتکا بر صحبتها و مرگ او را با که زندگی، فعالیت« 1خودِ اینترنت

گذرد و سرعت پیشرفت فناوری در این مدت چنان بوده که شاید مباحث مربوط به دهه از مرگ ارَون می

چه که باعث اهمیت شناخت اَرون کرد، امروز کمی کهنه به نظر برسند اما آنتکنولوژی که اَرون مطرح می

سیاست و اقتصاد شناسی، جامعه ،ی او در رابطه با پیوند فناوریست، بلکه دغدغهشود خود تکنولوژی نیمی

ی مسیر یافتن ادامهتلاش برای ، باعث شد این کتاب کوچک را در اصل برای خودم بنویسم ای کهدغدغه است.

بودند. برای حدس زدن این خط سیر های خودِ ارَون بهترین منبع نوشته تکامل فکری و عملی اَرون سورتز بود.

در کنار آن، خاطرات کوین نورتن، به عنوان کسی که از نزدیک شاهد زندگی روزمره و فرآیند محاکمه ارَون 

 کند.کرد تغییر دهد، کمک بسیاری میای که سعی میبود، به درک شرایط او و فضای سیاسی

ماه مارس  11ی نیویورکر که متمایل به حزب دموکرات آمریکا است، در شماره مجله پس از مرگ اَرون،     

در این مطلب اَرون به شکل پسر خوب و باهوشی که در مورد مطلبی را به او اختصاص داد.  2013سال 

داخل ی مرگ او از توان نکات مبهم و مشکوکی دربارهمی خودش دچار توهم است، به تصویر کشیده شده.

هایی در این رابطه نیست، چون حقایق مقاله بیرون کشید اما هدفم از نوشتن این کتاب ارائه دادن تئوری

 آورم:را در زیر می نیویورکر ی مطلبخلاصه شوند.درباره حوادثی مانند این دیر یا زود افشا می

دار و پدرش آمد. مادرش خانهدر حاشیه شهر شیکاگو به دنیا  1986نوامبر سال  8اَرون سورتز در      

 رفت،می کودکستان زمانی که بهنویس کامپیوتر بود. در سه سالگی به تنهایی خواندن را یاد گرفت و برنامه

به الهیات  پدر و مادرش داشت هفت سالیا  ششزمانی که خواند. او به دبستان تیزهوشان رفت و تا رمان می

بعد  .دست از این اعتقاد کشیدند. اَرون خداباور نبود و از مدرسه متنفر بوددر نهایت معتقد بودند اما 2اصلاح 

خواست به مدرسه برود. به نظر پدرش، او به شدت حساس و شکننده بود و این موضوع از کلاس نهم دیگر نمی

 3استنفورددانشگاه ج محلی و سپس به کرد. او بعد از کلاس نهم به یک کالهای زیادی برایش ایجاد میدشواری

 رفت اما یک سال بیشتر دوام نیاورد.

-خواست عضو ائتلاف وب جهانی بشود اما ردش کردند. هر کدام از اعضاء میوقتی سیزده ساله بود، می     

ت و درخواسای نداشت فرستاد میل به گروهی که نمایندهای یک توانست یک نماینده به ائتلاف بفرستد. پس

 ها باشد. گروه مخالفتی نداشت.نماینده آن کرد

اندازی کرد که البته همکاری کاربران پدیا، اَرون وبسایتی مشابه آن راه، پیش از ظهور ویکی1999در سال      

ساخته شود نیز وبسایتی شبیه آن طراحی کرده  change.orgاو حتی پیش از این که اینترنت را جلب نکرد. 

                                                           
1 The Internet’s Own Boy 

2  Reform theology تر است و استدلال و های اخلاقی آن از مراسم مذهبی مهمیا یهودیت لیبرال که باور دارد سرشت رو به تکامل ایمان و جنبه

 تر.منطق از وحی مهم
3 Stanford University 



کرد دست به های مختلف کمک مینام داشت و به کنشگران حوزه watchdog.netبود. این وبسایت 

شان بزنند. این وبسایت هم موفقیتی به دست نیاورد و اَرون به این نتیجه رسید که هایسازماندهی فعالیت

 ها را جلب کرد.توجه آنروند و باید مردم به سراغ کسی نمی

همکاری کرد، از پانزده سالگی به دنبال در دسترس قرار دادن  RSSافزار در چهارده سالگی در نوشتن نرم     

همکاری کرد  Redditحق کپی بود و در نوزده سالگی در ایجاد  قانون اطلاعات برای همه و یافتن بدیلی برای

اندازی شرکت را رها کرد و فعال سیاسی شد. های خبری دنیا شد. سپس راهکه یکی از پرکاربردترین وبسایت

نویسان کرد و الگوی بسیاری از برنامههای مربوط به تکنولوژی و تجمعات کنشگران شرکت میاَرون در کنفرانس

 بود.

سیس کند. او پس از مدتی آن را با أرا ت Infogamiت به او پول داد تا شرک Y Combinatorشرکت      

Reddit ها موفق شان کار کنند. آنروی وبسایتبا هم مکان کرد تا همکارانش به یک آپارتمان نقلبا و  ادغام

داد اما از این که توان پول درآوردن شدند اما پس از دو سال شرکت فروخته شد. ارَون به پول اهمیت نمی

در وبلاگش داستانی درباره داد. شکاف عمیق اقتصادی میان مردم او را به شدت آزار میبرد. میداشت لذت 

تونم تحمل نمی» دهد:جواب می کنانگریه خواهد و اومیمان از او پول خرد خانهنوشت که یک بی یمیلیونر

خوام خودم ین آدم باشم. نمیخوام اخوام در این دنیا باشم. نمیکنم. من برای این دنیا ساخته نشدم. نمی

 «باشم.

فرق گذاشت  رایگانمیان دزدی از یک فروشگاه و دانلود مطلبی نوشت و اَرون در وبلاگش  2004در سال       

کند و اطلاعاتی نداریم که ثابت و گفت دانلود کردن، برخلاف دزدی از فروشگاه، کسی را از چیزی محروم نمی

 شود.ها میصدمه مالی جدی به اشخاص یا شرکتکند دانلود کردن باعث 

-قوانین شرکت براش غیرقابل مطابق با کردن . کارتفرانسیسکو رفنابه س Weird شرکت برای کار در او     

ها را گفت مزهدچار التهاب رخمی روده بود و خودش می او. کردسفر  ه اروپاپس از دو ماه ب و تحمل بود

خورد و از میوه به همین دلیل هم فقط غذاهای سفید یا زردرنگ می ،دهدخیص میشدیدتر از بیشتر مردم تش

اش در اروپا بدتر شد و بعد از نوشید.  بیماریآمد. به ندرت مشروب و در عوض آب زیادی میخوشش نمی

را نوشت. یکی از  یخودکش به یادداشت قایم کرد و یادداشت معروف خانهبازگشت به آمریکا خودش را در 

ها هم رد او را گرفتند و دیدند در میدان آن .به پلیس زنگ زد یادداشت را روی وبلاگش دید و همکارانش

   هاروارد در حال وبلاگ نوشتن است. 

اَرون توضیح داد که در بازگشت از اروپا به شدت بیمار بوده و این مطلب را نوشته تا حال خودش را بهتر      

کید کرد موقع نوشتن أطور برداشت کردند که این نوشته یادداشت خودکشی او است. او تاین بعضی اما کند

پس از این اتفاقات، اَرون برای مدتی یادداشت را از روی وبلاگش است.  کردهاین مطلب فکرش درست کار نمی



این ماجرا از شرکت اخراج شد. برداشت و بعد از آرام شدن شرایط دوباره آن را آپلود کرد. او چند روز بعد از 

 آن موقع هنوز بیست سالش هم نشده بود.

افتاند و از راه فرانسیسکو نادر س 1بیِ اِریا یمنطقه هایاَرون و یکی از دوستانش در کالج 2007در سال      

، چون دادها را انجام میبیشتر مصاحبه. البته دوستش شان از کالج رفتن چیستهدفپرسیدند دانشجویان 

 برد.میلذت  کردندانتخاب می یتصادف ی کهبا افراد دوستش اَرون خجالتی بود. او از مشاهده صحبت

ها طور به آندانست چهشان به جایی برسند. اَرون نمیخوانند که با مدرکدرس می گفتندمیدانشجویان 

 نیست.این راهش  بگوید

به گفته  .بایل و اینترنت گذراند و فقط کتاب خواندوبدون کامپیوتر، ماَرون یک ماه را  2009در تابستان      

کرد کارهای دیگری او را تشویق می ،2ترَنِ ،دخترشدوست هر وقتاش بود اما خودش این شادترین ماه زندگی

در همین دوران بود  داد که شاد بودن برایش مهم نیست.، جواب میکردند نیز انجام دهدکه خوشحالش می

ها گرفت، به همین دلیل داستان زندگی او چندپاره است و بعضی بخشمعمولا از دوستانش کناره می هک

 .او مدام در حال تغییر بودکنند. های دیگر را نقض میبخش

ای مانند آب خواستن از در انجام کارهای ساده کند که اوالقا میوبلاگ اَرون  نیویورکر این برداشت را از     

دخترش انجام این کارها را به ال پرسیدن از متصدی کتابخانه مشکل داشته و دوستؤمهماندار هواپیما و س

آمد و از کمک خواستن متنفر بود. به نظر او گرفته است. در واقع اَرون از موضع قدرت خوشش نمیعهده می

هستند و به موضوعات احمقانه  رؤسا نادان و سطحیاو اعتقاد داشت . بودغیراخلاقی  جایگاهی رئیس بودن

 ها فقط مترسکند. دانند. آندهند و چیزی از تکنولوژی نمیتوجه نشان می

ثیر أکنند که دیگران را تحت تشان را طوری بیان میهای زندگیبیشتر مردم واقعیت او در وبلاگش نوشت:     

اَرون  وبلاگ مطالبید. آمیگوید که بدتر از کسی که واقعا هست به نظر قرار دهند اما او طوری از خودش می

هایش، درباره افسردگی مثلا کرد.ها با دوستانش صحبت نمیدر مورد آن دهند که اورا موضوعاتی تشکیل می

 مند شده بود. یا دختری که به او علاقه 3بیماری کولیت زخمی

خواست ها و نظریاتی که میخواند و کتابهایی که میداشت درباره کتابگوید او کلی یاد، می4کوین نورتن     

ی اجتماعی و حتی یک رمان هم بین کارهایش بود اما ها درباره نظریهبنویسد داشت. یکی از این کتاب

مدرسه باعث شده بود محصول  ترکگوید او از هر نظمی فارغ بود. کدام را تمام نکرد. لارنس لسیگ میهیچ

 مدارس دولتی نباشد اما در عوض زیادی به قضاوت خود مطمئن بود.
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هایی که خوانده بود و نظراتش درباره او همیشه در حال کتاب خواندن بود و انتهای هر سال فهرست کتاب     

ای به داستان خواند. علاقهمیشناسی، کمی تاریخ و کمی اقتصاد گذاشت. بیشتر جامعهها را روی وبلاگش میآن

 را دوست داشت.  2و دیوید فاستر والاس 1نداشت اما آثار جرج ساندرز

تر و چیزهایی جالب کندنویسی برنامه خواهد تا آخر عمرنمی اش متوجه شد کهاَرون در سال آخر زندگی     

فعالیت سیاسی را  به این ترتیب، دارند.تر تمرکز بسیاری بر آن داشت، هم وجود از آزادی اطلاعات، که پیش

به وقتی همیشه کرد اما نه به شدت قبل. آغاز کرد. البته مسائلی که قبلا برایش مهم بودند را هم دنبال می

غیرممکن است،  دست یافتن به آن مهمی نیست یا یمسئلهد نکدنبال میکه هدفی رسید که این نتیجه می

 کرد. ای انتخاب میهدف تازه

خواست. مطلوب مشخصی نداشت و چیزهایی کلی می امر اعتقاد دارد که او 3دوستش هولدن کارنفسکی     

داد. از نابرابری و گوید هر چیز غلطی او را آزار میو بهتر کردن جهان. پدرش می انسان مثلا از بین بردن رنج

 عدالتی تا فونت اشتباه.بی

از  4ی مجلس الن گرِیسنو در دفتر نماینده در آمریکا توجه ارَون را به خود جلب کردفرایند انتخابات      

کند و همه مشکلات به ترین نقش را در سیاست آمریکا بازی میمتوجه شد پول مهممشغول کار شد. فلوریدا 

رل گرفتن استرالیا بسیار ساده گفته بود که تحت کنت بود استرالیا ی که اهلشود. به دوستدست آن حل می

 است اما چون جمعیت این کشور فقط بیست میلیون است ارزشش را ندارد.

این  داد. مثلابود اما غیرعقلانی بودن فعالیت سیاسی آزارش می جالب اَرون برایغیرعقلانی بودن قدرت      

در اساسی شان تغییری هایبفهمند فعالیتند نکند اما سعی نمینزدست به کارهای بزرگ می کنشگرانکه 

گیرند اما کارآمد های غیرتجاری پول خیرین را مییا این که سازمان ؛کند یا نهایجاد می ی دولتهاسیاست

های کوچک ناکارآمد را بگیرد. افکاری مثل نیستند. او در فکر یک سازمان جهانی عظیم بود که جای سازمان

 آمد. بینی میچون به نظرش جنون خودبزرگترساند، این تَرنِ را می

را امتحان  دعوت مردم به کنشگری اندازی کرد تا راهبردهای مختلفاَرون کارزارهای کوچک محلی راه     

های . به نظر او نیازی به اتاقباشندرفاه  ی مردم جهان درهمه خواستد. او میدهنتیجه میکند و ببیند کدام 

های بیشتر نبود، بلکه گروهی لازم بود که روی کنگره تمرکز کند و اصلاحات کوچک فنی انجام فکر و سیاست

 دهد. 
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های خیلی فکر کرده بود. یکی از کتاب به مردم شانهایتزریق باور ها درهای آنروشاو درباره نهادها و      

ی چند شرکت بزرگ شناسانهی انسانمطالعه بود که به 2اثر رابرت جَکلِ 1هزارتوهای اخلاقیاش مورد علاقه

کالیفرنیا بود که کارگرانش  3کارخانه جنرال موتورز در فرِمونت کتاب . یکی از موارد مورد توجهپرداختمی

کردند. فروشی میفروختند و تنکاری در کارخانه مواد میوضع بسیار بدی داشتند اما به جای اعتصاب یا خراب

ها تویوتا چند ماه بعد آن را خرید و همان کارگران را استخدام کرد. البته آن ،تورز کارخانه را بستجنرال مو

از کارخانه تویوتای ژاپن یاد گرفتند که مدیران و کارگران نباید با هم دشمن باشند و اگر اشتباهی پیش بیاید، 

 .کنندبا کمک او مشکل را حل  باید یرانشود، بلکه مدکارگری که مشکل در کار او پیش آمده نباید تنبیه 

گوید او با دیدن ویدیوی گارسونی که در یک تریلر کوین نورتن می .احساس نبوداَرون یک تکنوکرات بی     

دانند مقصر نیستند و فقط بازنده یک کرد، گریه کرده بود. اَرون در وبلاگش نوشته بود فقرا نمیزندگی می

 توان زندگی مردم را بهتر کرد.کند مییید میأهستند. او اعتقاد داشت حقایقی هست که تبازی ناعادلانه 

آورد تا ثابت کند او روحیات عجیبی داشته و کمی هایی از وبلاگ ارَون را مینویسنده نیویورکر بخش     

آمده. مقاله به مطلبی اشاره اش بنویسند خوشش میها دربارهگریز بوده اما از سوی دیگر از این که روزنامهمردم

آیا غیراخلاقی است که از  :پرسددر وبلاگش مطرح کرد. در این مطلب می 2004کند که اَرون در سال می

از  دهد که در زمان بازجوییها این اجازه را میشکنان ایجاد شده و به آنقانونی که برای محافظت از قانون

ی آمادگی ارَون برای دهندهرا نشان پرسشنویس این ه کنیم؟ مقالهطفره بروند استفاد پاسخ دادن به پرسشی

 داند.می 2010در سال  4استورهک کردن سایت جِی

در  و بود انتخابات شان دردرباره رابطه میان ثروت کاندیداها و موفقیت مشغول تهیه گزارشی اَرون مدتی     

افتد تا چند فایل برای او بلند کند؟ اطلاعات کسی گذارش به واشنگتن نمی :کارانش پرسیده بودای از همجلسه

در  روی اینترنت موجود بود اما اطلاعات کاندیداهایی که موفق نشده بودندانتخابات مالی کاندیداهای برنده 

ها واند دادهگرفت اما اَرون فایل دیجیتال لازم داشت تا بتکپی کاغذی می هپس باید از کتابخان دسترس نبود،

برای این کار داوطلب شد اما مچش را گرفتند و مجبور شد شب را در ایستگاه  5را تحلیل کند. الکِ رسنیک

 . او و ارَون دوستان صمیمی شدند این اتفاقبعد از پلیس بگذراند. 

هر صفحه  2008ها در آمریکا معمولا مشمول قانون حق کپی است و در سال های دادگاهآرشیو گزارش     

این گزارشات در هفده کتابخانه رایگان  ی. در همین سال پایگاه دادهقیمت داشتاز این اسناد هشت سنت 

به  جا را کپی کرد تا آن رای آنای در شیکاگو رفت و بیست درصد پایگاه دادهاعلام شد و اَرون به کتابخانه
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تحت نظر قرار داد. نهایتا علیه او اعلام جرم او را و  کرد بازجویی از او 1آیبیصورت رایگان آپلود کند اما اف

 .ه استکننده بودسرگرماما ماجرا ترسناک این  خودش اعتقاد داشتنشد و 

را برای  2لاستی تحقیقات قانونی واز مقالات پایگاه داده زیادیاَرون چند سال پیش از مرگش حجم      

 شان بنویسد. ای رویها را به یک دانشجوی حقوق دانشگاه استنفورد داد تا مقالهتحلیل دانلود کرد و سپس آن

شود، به همین دلیل شاید نت است و معمولا جدی گرفته نمییک سُ 3تیآیهک کردن در دانشگاه ام     

حتی زد کارش چیزی بیش از یک شوخی به نظر برسد. نمیاستور را دانلود کرد، حدس وقتی اَرون مقالات جی

استور تاپ خرید و با آن جیدخترش، کوین نورتن، یک لپ. با کارت اعتباری دوستسعی زیادی نکرد گیر نیفتد

به این دانشگاه همه دانشجویان ، چون تی نداشتآیام وبسایت دانشگاه به هک کردن یرا هک کرد. نیاز

این  کرد.میوقفه دانلود ای برای کامپیوترش نوشت که مقالات را بید. او برنامهرنسترسی داد استورجی مقالات

شان زد و کاری کند، گولمیدر این حجم دانلود استور بود. وقتی فهمیدند کسی دارد کار مخالف اصول جی

او این کار را چند بار تکرار . استدانلود  مشغولکرد فکر کنند کامپیوتر در دانشگاه نیست و از مکان دیگری 

دوربین  آیبیکرد. افِمقالات را مستقیما از سِرور دانلود می کرد. کامپیوتر را در یک اتاقک گذاشته بود و

 .دهدرا نشان می اَرون در اتاق نصب کرده بود که ورود و خروج ایمداربسته

ا گرفت و او را در یک سلول انداخت. او هر هایش راَرون هنگام خروج از اتاقک دستگیر شد. پلیس کفش     

تی با دادرسی آییافته تلقی کرد اما دانشگاه ام استور مسئله را خاتمهچه را دانلود کرده بود، پس داد و جی

دانشگاه را قانع کنند با دادرسی همکاری نکند، کرد و هر چه از بیرون و درون دانشگاه سعی کردند ن مخالفت

و قائله  به زندانیار اعلام کند، شش ماه کستان پرونده به وکیل اَرون گفت اگر خود را گناه. دادموفق نشدند

استور دو میلیون . او گفت ارزش مقالات جیداشتشود اما اگر در دادگاه ببازد سرنوشت بدتری خواهد ختم می

بود مقالات هیچ ارزشی ندارند. تأکید کرده  اَرون دلار بوده و هفت سال زندان پیش روی اَرون است. وکیل

 چه ارزشی دارد!   1942شناسی سال مجلاتی مثل مجله گیاه

را نوشته و روی وبلاگش گذاشته « 4مانیفست دسترسی آزاد چریکی»با دوستانش  2008اَرون در سال      

استور را پخش کند. به گفته جی هایاستفاده کرد تا ثابت کند او قصد داشته مقاله این مطلببود. دادستان از 

هم با موضع ارَون برای دسترسی آزاد آنلاین )متخصصان امنیت شبکه( نویس نیویورکر بعضی هکرها مقاله

نوشتند در کشوری که قانون در آن حاکم است،  5در وبسایت خبری خود 2012موافق نبودند و در سال 

ست آن را بشکند. در وبسایت آمد که این کار ارَون مصداق درست نیست که هر کس هر قانونی را ناعادلانه دان
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هم برای شکستن قانون  1حتی گاندیبود. نشان به آن نشان که نافرمانی مدنی نبوده، چون علنی انجام نشده 

 زندانی شد.

پر از اطلاعات  کوین تاپلپ بود. آخر ،کوین نورتن ،دخترشگیری، اَرون بیشتر نگران دوستبعد از دست     

توانست این کار را نمیتاپش را بدهد او خواست رمز لپمی کوینمحرمانه درباره هکرها بود و اگر دادستان از 

. ارَون به کوین گرفتتحت تأثیر قرار میاش دختر هفت سالهزندگی افتاد به زندان میبه این دلیل و اگر  بکند

 قربانی کند. گفت اگر مجبور شد برای نجات خودش او را 

ممکن است خودکشی کند  زندانی شود،وکیل ارَون به دادستان گفته بود اگر ارَون  ،بر اساس مقاله نیویوکر     

و دادستان هم جواب داده بود که جای او در زندان امن خواهد بود. اما در خاطرات نورتن آمده که اَرون به 

 داده است.نمی ای دال بر تمایل به خودکشی نشانهیچ وجه نشانه

ی اَرون را کنار مادر ارَون به شدت بیمار شد و پدرش برای مراقبت از او کار روی پرونده 2012در سال      

 شاید تا شته بودسروصدا نگه دابی یش نداشت. او پرونده رابرای پرداخت به وکلاهم دیگر پولی گذاشت. اَرون 

 توانست مانع از درز کردن ماجرا بشود.نمیشکایتش را پس بگیرد اما دیگر تی آیام

ی او اَرون صراحتا گفت . به گفتهآغاز کرد 2بریکنر کافمنتَرِن استاین، اَرون رابطه خود با 2012در سال      

هزینه وکیل  اما مجبور نباشد برای تأمینروی کاناپه خانه دوستانش بخوابد  شدهد بقیه عمربود ترجیح می

 که دوست ندارد.  غلی را قبول کندش

ی گناهبرای اثبات بی را دهند او مدارک کافی، می3زمانی که خبر مرگ ارَون را به وکیلش، الیوت پیترز     

توانست وابستگی به چون نمیدست به خودکشی زد جمع کرده بود. لارنس لسیگ اعتقاد دارد اَرون  موکلش

خداحافظی اش آهنگ گوید او صبح آخرین روز زندگیتحمل کند. ترَنِ می را که برایش سابقه نداشت دیگران

 کرده است.داده و شاید داشته با او خداحافظی میرا گوش می 5الیوت اسمیت 4قانهعاش

 آورم:جا میهایی از ترانه را در اینبخش

... 

 مرد محتضر در اتاق نشیمن
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 زندزمین قدم میاش کف که سایه

 ؟بردچه کسی تو را از این درِ باز بیرون می

 این زندگی من نیست

 تیک دوس از قانهعاش است ایخداحافظی

 طوری نیستممن این

 یک دوست از عاشقانه استاین فقط یک خداحافظی 

 درست پیش ببردکه نتوانست کارها را 

... 

 خواهم برقصمفقط می :مرد گفت

 اندهم چفت شدهخیر و شر عالی با 

 نقصبیی یک داستان قهرمانی و عاشقانه

... 

 کنیبینم که مرا ترک و با دشمنم همراهی میمی

 خیالیدر آرامش و بی معلق بودن

 بودن کمتر از انسانکمی 

 نشئگی شادی کمتر ازکمی 

 کمی کمتر از خودکشی

 شان تلاش کردیتنها چیزهایی که واقعا برای

... 

گیرد که غذا رود اما از او قول میخواسته پیش او بماند اما به اصرار ارَون سر کارش میترن می آن روز     

د. نشونمی تحویل دادهفرستد که می امکپیچند بخورد و بلایی سر خودش نیاورد. او از محل کارش برای اَرون 



اش را برای زنگ زدن به آمبولانس آسانسور گوشیگردد، چنان نگران بوده که در برمی انشوقتی به آپارتمان

گردد و بعد او را جا تاریک بوده. اول روی تخت دنبال اَرون میشود، همهوقتی وارد آپارتمان می کند.آماده می

آویز شده بود. و با کمربندش حلقپالتویی که صبح پوشیده بود تنش بود  از پنجره آویزان است. که بیندمی

زند. سپس به کشد اما به جسد اَرون دست نمیرود و جیغ میزند و به راهرو میلانس زنگ میترن به آمبو

ود. رکند و دوباره بیرون میگردد و صورت ارَون را که هنوز کمی گرم بوده لمس میداخل آپارتمان برمی

 رسد. خیر میأمبولانس با تشنیده بوده و به همین دلیل آ 2، استرلینگ1چی نام خیابان را به جای سالیوانتلفن

اند تا این حادثه تلخ گوید خانواده و دوستان ارَون مرگ او را با اهداف سیاسی گره زدهمقاله نیویورکر می     

دانند، چون او به کسی ضرر خاصی نزده بود. رحمانه میها مراحل دادرسی را بینتایج خیری داشته باشد. آن

تصور افراد نزدیک به ارَون  کند کهبه این نکته اشاره میاَرون دولت بود اما  خودکشیمقصر  پذیرد کهمقاله می

ای در خودکشی او مراحل دادرسی فشار بسیاری روی اَرون آورد اما حلقه مفقوده .دیگری از مرگ او دارند

خواستند عمومی قدرتمندی داشت اما کوچک، نحیف، خجالتی و معمولا بیمار بود. همه می وجود دارد. او حضور

 2011گوید بهار عربی و مبارزه برای آزادی اینترنت در سال ترن می از او محافظت کنند و دوستش داشتند.

تاثیر زیادی  دثاین حوا .شدفرما حکم این کشورها سانسور و نظارت شدید بر اینترنت 2012و در  گرفتاوج 

 بر اَرون داشت. 

. تعداد بسیار کمی کشیدند و نقاشی دیواری ساختنددر سراسر جهان به یادش وبسایت  گ ارَونپس از مر     

ترین مبارزه زندگی گوید بزرگمی 3بن ویکلرشناختند. او را می اَرون از این افراد شخصا یا حتی پیش از مرگ

اش را پیدا نکرد. او همیشه آماده بود کل ذهنیت خود را تغییر دهد مبارزه اصلی زندگیاَرون این بود که هرگز 

، هر روز مشکلات اگزیستانسیالیستی بدهیدآزادی مطلقی تان چنین به ذهنو باورهای بهتری پیدا کند. اگر 

های جه دائمی به بدیخواست تغییر جهان به معنای تو ردگیرد. نویسنده نیویورکر اعتقاد داتان را میگریبان

 یافت.خواند که روی روشن جهان را در نفی مطلق آن میآلیست رادیکال میآن است. او اَرون را یک ایده
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 جزییات پرونده
 

درباره زمانی که پلیس در حال تحقیق از او و ارَون بود  یادداشتی 2013کوین نورتن، در سوم مارس سال 

تواند اگر تحت تحقیقات دولتی قرار بگیرید، هر چیزی می»: کنداین طور آغاز مییادداشت را . او 1منتشر کرد

 «شوید.خواهند با کسی صحبت نکنید و چیزی ننویسید، پس تنها میتان میتان استفاده شود. وکلایبر علیه

گوید که به او زنگ زد و گفت دستگیر شده و وثیقه لازم کند و از روزی میکار توصیف میاو ارَون را پنهان

این دوست هم چیزی  .ای هزار دلاری برای اَرون بگذاردالی نپرسید و از دوستی خواست وثیقهؤس کویندارد. 

تی است. کوین که خود آیا دانشگاه امنپرسیده بود. مدتی گذشت تا اَرون به او بگوید که جرمش مرتبط ب

طور هکرها را تر بارها دیده بود که مردانِ قدرت چهاست پیش )متخصصان امنیت شبکه( نگار هکرهاروزنامه

 شوند.کنند و بین هکرهای خوب و بد تفاوتی قائل نمیدهند و تهدید میتحت نظارت شدید قرار می

سرویس مخفی هارد درایو و کامپیوترهای اَرون در خانه و دفتر کارش در مرکز اخلاق دانشگاه  ،یک ماه بعد     

. تلفن ارَون را هم برده بودند و او یک آیفن خرید. کوین از او خواست وقتی سرویس ضبط کردرا  2هاروارد

که این قضیه به این زودی  دانستمخفی تلفنش را پس داد، آن را به او بدهد و ارَون قبول کرد. اما کوین نمی

 تمام نخواهد شد. 

زن و مردی از سرویس مخفی در خانه یکی از دوستان کوین به سراغش رفتند و خواستند از  ،یک ماه بعد     

ها گفت که چیزی درباره کرد. به آنبه خانه راه داد که البته نباید این کار را میرا ها الاتی بپرسند. او آنؤاو س

ها متن تمام . آنبرملا کردندشان با کوین را بالاخره دلیل واقعی ملاقات گذشت تا مدتی .داندرون نمیپرونده اَ
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بعد از این شد. تی میآیاستور و امخواستند، هر چه که مربوط به جیمکالمات اینترنتی ارَون و کوین را می

پرونده کوین را رایگان  تاکوین به سراغ دوست وکیلش رفت و او هم به وکیلی در بوستن زنگ زد جریان، 

 قبول کند. 

و  ه بودموران سرویس مخفی، یک اتوبوس مدرسه به پشت اتوموبیل کوین زدأهفته قبل از ملاقات با م     

وز دچار سردردهای میگرنی شود. های بعدی باعث شد او هر ر. این اتفاق و استرسه بودگردن او آسیب دید

مخدر قوی به کرد. دکترش به او یک مسکن شبهقبلا هم دچار حملات میگرن شده بود و دارو بر او اثر نمی

 داد.  1نام ویکودین

با وکلایش در یک  ،دانست و سردرد هم داشت. با این شرایطی چیزی نمیمنیتاز امور ا ،کوین ترسیده بود     

جا زندگی نکند اما او به این حرف ها به او گفتند با ارَون صحبت و یکساختمان مدرن و شیک دیدار کرد. آن

بودند. دادستان مطالب داخل کامپیوتر  2ی او آداسالهعمل نکرد. اَرون نگران کوین و هر دو نگران دختر هفت

خواست. وکلا به کوین میرا شد می او با افرادپنج سال پیش های کوین که شامل منابع محرمانه و مصاحبه

ها فقط کند. در این صورت آنگوید اموالش را ضبط میگفتند اگر دادستان باور نکند که او دارد راستش را می

ه را ضبط و ذخیرهایش صاحبهفرستادند. او تمام مخواستند، بلکه کوین را به زندان میپسوورد کامپیوتر را نمی

کرد که کوین وقتی این کار را کرده بود که در حال کرده بود و همین باعث عصبانیت اَرون شد اما او درک می

 طلاق از همسرش بود و در موقعیت روانی مناسبی تصمیم به این کار نگرفته بوده است. 

داد، چون تغییر هر کوین وقتی تحت نظارت سرویس مخفی هم بود به ضبط کردن مکالماتش ادامه می     

شد. اَرون به او گفت که بازپرس به او پیشنهاد کرده سه ماه به زندان ای در تحقیقات بر ضد او استفاده میرویه

برود، سه ماه در مکانی مخصوص زندانیان آزاد شده بماند و سه ماه هم آزادی مشروط بگیرد و فقط به یک 

 پذیرد.   ن پیشنهاد را میجرم محکوم شود. او گفت اگر کوین بخواهد ای

خواست سیستمی اَرون حرف زدند. اَرون می های سیاسیفعالیتبر محکومیت  تأثیرات این یآن دو درباره     

ی بدهد. کوین أها رشد نتواند در بیشتر ایالترا که محکومش کرده بود اصلاح کند اما این محکومیت باعث می

توانست نادیده بگیرد. ها تلاش اَرون را نمیشان تمام شود اما سالتا عذابداد او معامله را بپذیرد ترجیح می

 کند. ها بایستد باید همین کار را بکند و او هم حمایتش میخواهد در مقابل آندر نهایت به او گفت که اگر می

شد مطالبی که کوین ای گذاشتند و قرار وکلای کوین از او خواستند با دادستان همکاری کند. پس جلسه     

و به وکلایش  دارندخبرچینی  از او انتظارگفت بر ضد او استفاده نشود. کوین متوجه شد در این جلسه می

تواند باعث شود گذشته او را پیش بکشند و بر ضدش ها جواب دادند که این کار میگفت منصرف شوند اما آن

ارَون عصبانی شد و از او خواست به جلسه نرود اما نگفت استفاده کنند. دست آخر کوین با جلسه موافقت کرد. 
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شوند که قضیه اصلا ارزش دنبال کردن چیز را توضیح دهد همه متوجه میکرد اگر همهچرا. کوین فکر می

اَرون از د. کنمی شتهدید کرد دستگیردادستان ندارد. به خاطر سردردهایش جلسه را به تعویق انداخت اما 

کند و آن را به نفع اش استقبال میکوین از دستگیری هکردفکر می طرفِ کیست؟ انگار که کوین پرسیده بود

 .ددانی خودش میپرونده

. نگران هزینه درمان را پرداخت کندتوانست نمیهم دچار مشکل بود و اش بیمه ،سردردهای او بدتر شد     

بود که اگر به جلسه نرود، وکلایش دیگر کمکش نکنند. کوین و اَرون درباره این موضوع صحبت کردند که اگر 

آید و ارَون کمکش کرد تصمیم بگیرد در جلسه چه باید بگوید. او به زندان برود چه بلایی سر دخترش آدا می

های کرد و بدتر این که نباید مصاحبها قبول میای راز کوین عصبانی بود، چون او نباید چنین جلسهاَرون 

استور به او نگفته کوین هم عصبانی بود که ارَون چیزی از هک کردن جی کرد.اش با هکرها را ذخیره میکاری

 مبالاتی لو رفته است. بی دلیلو به 

می قرض گرفته از دوستش یک لباس رسبه جلسه رفت.  یلوک دو کوین به همراه 2011آوریل  13روز      

مور سرویس مخفی در جلسه بودند. همه أ. به جز این سه نفر، دادستان و دو مبود که کمی برایش گشاد بود

کند که طبق تجویز پزشک کید میأبه جز دادستان لباس رسمی به تن داشتند. قبل از شروع جلسه کوین ت

موران أ. یکی از وکلایش و یکی از مددهکسی به این موضوع اهمیت نمیکند که البته ویکودین مصرف می

 بودند. برای کوین آب آوردند و جلسه آغاز شد. ریبرداآماده یادداشت

دانسته. سپس از او خواستند بار دیگر تمام چیز را میابتدا سعی کردند مجبورش کنند اعتراف کند همه     

کرد. مرتب اظهاراتش را تکرار می و ترسیده بودگو خطابش کردند و کوین ها دروغداستان را تعریف کند. آن

اش را یدستگیر دلیل داشته با او ارَون پس از دستگیریای که مکالمه تلفنی در کوین دردنکها باور نمیآن

الی نپرسیده بود. ؤزد ممکن است اتفاقی مانند این پیش بیاید س. البته کوین چون حدس مینپرسیده باشد

ی همه کنندسپس بازجویانش ادعا می است.دانسته چون با هکرها در ارتباط بوده کوین میگویند ها میآن

  .اندخواندهرا به صورت آنلاین منتشر کرده  او مطالبی که

که ارَون و کوین به هم نزدیک هستند، در حالی که هر جستجوی کوتاهی  اندکشف کردهبازجوها گفتند      

خواستند بدانند ارَون با مقالات چه کار ها میسال است با همند. آن چند داد که او و اَروندر اینترنت نشان می

هم مقاله کنند، اَرون طور که بعضی مردم سکه یا تمبر جمع میدانست اگر بگوید همانداشته اما کوین می

شود که بازجویانش حتی وبلاگ اَرون را معنی است. کوین متوجه میها حرفی بیکند، به نظر آنجمع می

ترین دانند. نام بردن از این مطلب بزرگنمی« مانیفست دسترسی آزاد چریکی»اند و چیزی درباره نخوانده

استور دانلود کرده که از جی را خواسته مقالاتیها دلیل محکمی داشتند که ارَون میاشتباه کوین بود. حالا آن

 بوده به شکل گسترده منتشر کند. 



ها گفت استادان دانشگاه با سیستم آموزشی جاری مخالفند و این که دولت آمریکا حق کوین به آن     

یگری دارد ها جالب نبود. دادستان از کوین خواست اگر حرف دها برای آندسترسی آزاد را داده اما این حرف

سرویس  .بگوید و کوین هم گفته بود که شرکتش در این جلسه برای این بوده که با صحبت مشکل را حل کنند

العاده خوبی است و با خدماتی که برای اینترنت مخفی درباره ارَون اشتباه بزرگی مرتکب شده و او انسان فوق

 هایی کهمثبتی گذاشته. سپس او اضافه کرد با همه توهینثیرات أها نیز تی خود آنکرده روی زندگی روزانه

ها در سکوت گوش دادند و دادستان به کوین گفته ، هنوز امیدار است کار درست را بکنند. آنها شنیدهاز آن

تواند بگوید اما دلایل کند و او هم جواب داد هنوز نمیاین کار را می االی دارد بپرسد. کوین پرسید چرؤاگر س

 . دلایل خوبش را به کوین نگفتی دارد که نهایتا به او خواهد گفت. او هرگز خوب

این که کوین ای با هم ملاقات کردند اما اَرون به خاطر اَرون و کوین در کافه ،چند ساعت بعد از جلسه     

خواهی کرد و د و کافه را ترک کرد. کوین معذرتشعصبانی  حرف مانیفست را در جلسه پیش کشیده بود،

 خواهی کند. شان را در چنین وضعیتی قرار داده معذرتاَرون هم برای این که هر دوی انتظار داشت

ای در کار نخواهد دیگر معاملهدادستان گفت که با وجود مدرکی مانند مانیفست، پس از بازجویی از کوین،      

ها ی حقوقی را دانلود کرده تا آنهزار مقاله 400نگاری صحبت کرد و گفت . سپس اَرون تلفنی با روزنامهبود

ها و برای چه نوع تحقیقات حقوقی بودجه پرداخت کدام شرکت 2008را تحلیل کند و بفهمد در سال  

خواست ای نوشته و در استنفورد چاپ کرده بود و میها مقالهاند. او قبلا مقالاتی را تحلیل و در رابطه با آنکرده

الی بود که در جلسه از کوین پرسیده شد ؤاستور هم همین کار را بکند. این بهترین پاسخ به سبا مقالات جی

ها گفته بودند که با هم صحبت نکنند و این باعث شده بود شان به آناما اَرون این را به او نگفته بود. وکلای

 ها از هم دور بیفتند. آن

تاریخ مشخصی اطلاعات داخل کامپیوترش را تحویل بدهد. وکلای  در ها از کوین خواسته بودند تادادستان     

کس او هم درخواست کردند که یک کپی از هارددرایو او را داشته باشند اما کوین گفت کامپیوترش را به هیچ

، گفتند اگر ها بگیرداش را از آنپروندهدهد. دعوایی درگرفت و وقتی وکلایش متوجه شدند او قصد دارد نمی

 کند. در نهایت ارَون به او کمک کرد وکیل جدیدی پیدا کند. چنین کاری بکند، دادستان دستگیرش می

آخرین کسانی  باید نگارانگوید روزنامهی وجود دارد که میقانونکوین تحقیقات بیشتری کرد و فهمید      

این قانون از هارددرایو او هم  اما او اول از همه احضار شده بود. شوندمی احضاربرای بازجویی که  باشند

ها ای که با دادستان داشتند را هم به او ندادند. آنکرد. وکلای قبلی حتی مدارک مربوط به جلسهمحافظت می

حتی به کوین اطلاع نداده بودند که ظرف چند روز باید در دادگاه حاضر شود. زمانی که او متوجه این قضیه 

 کاملا غافلگیر شده بود.  شد، دادگاه را عقب انداخت اما 

روی روی روبه. وقتی در پیادهبیندهای شهر را بموزهآدا تا  در ماه آوریل ارَون، کوین و آدا به واشنگتن رفتند     

دهند. کوین در جواب گفت مضحک است، زدند، ارَون گفت که بزهکارها را به کاخ راه نمیکاخ سفید قدم می



اتفاق افتاده، اما ارَون نخندید. کوین به آدا گفت یک روز ارَون در کاخ کار  ی کاختو یهای زیادچون بزهکاری

 خواهد کرد. 

وفصل ها حلاستور صحبت کردند و چیزی نمانده بود قضیه را با آنتا اواسط ماه مه وکلای اَرون با جی     

استور را تحویل ندهد به جرم تحقیر جیهای دادستان اَرون را تهدید کرده بود اگر فایل ،کنند. از سوی دیگر

تاپ او را بگیرد و او را شود که البته دروغ بود. کوین نگران بود دادستان با حکم دادگاه لپدادگاه دستگیر می

 به دادگاه بکشاند و یک عمر کار او را از بین ببرد. 

شان گوش کند یا به گفتگوهایشان میکردند کسی دنبالتصور می ارَون و کوین مرتبدر واشنگتن      

کردند و در همان زمان هم اَرون درباره پرونده رفتند راحت صحبت میدهد. فقط وقتی در خیابان راه میمی

صبح سرویس مخفی بیاید و او را به ناکجا ببرد و او  5کرد. اَرون نگران بود ساعت وراست صحبت نمیرک

یک شب او سرورِ لینوکسش را تنظیم کرد تا صداهای  برسد. 1بهبُرد مطالنتواند به کارهایش و جنبش پیش

کردند اش پیدا نمیموران او را در خانهأپشت در را ضبط کند اما کوین به او گفت این کار احمقانه است. اگر م

کوین . «شودنمی تچیز سرهیچ تو»: زدند. دعوای کوتاهی کردند و اَرون به کوین گفتبه وکیلش زنگ می

 شد که اَرون واقعا مضطرب است و بالاخره به خانه خودشان برگشتند. متوجه

پول منصفه تا جای ممکن عقب بیفتد اما کوین خسته و بی خواست شهادت کوین در مقابل هیئتاَرون می     

کردند شده بود. او و وکیلش داشتند سعی می کلافهچیز تمام شود. تا ماه ژوئن اَرون هم خواست همهبود و می

، دادستان دیگری 2استور دادستان را راضی کنند پرونده را کنار بگذارد. اما دادستان، استیو هِیمنَبا کمک جی

ای که دادگاه برایش فرستاده بود . کوین او را دید و درباره احضاریه3اسکات گارلند :را هم به پرونده اضافه کرد

ها در رسید. هر دوی دادستانچیز برایش بازی به نظر میند. او جوان، پرانرژی و شاد بود و همهصحبت کرد

. گردنش آماده کردجلسه  خودش را برای حضور درای که با هیئت منصفه داشتند، حاضر شدند. کوین جلسه

 خوب شده بود و برگشته بود سر کارش.

کرد آماده نیست. ارَون او را کوین از خواب پرید چون احساس میشب پیش از جلسه با هیئت منصفه،      

استفاده کرد و شهادت یکی از مواد قانونی بغل کرد و به او اطمینان داد که آماده است و باید بخوابد. کوین از 

اه ال پرسیده شد و بعد استیو با برگه مصونیت آمد و گفت اگر شهادت ندهد به جرم تحقیر دادگؤنداد. چند س

قدر آن داند. اسکات و استیو دو باراستور نمیهای جیکند. کوین هم گفت چیزی درباره فعالیتاش میزندانی

خواست به هیئت منصفه چیزهایی را بگوید که فکر کوین را از اتاق بیرون کردند. کوین می عصبانی شدند که

انداخت ها را گیر میها حرف بزند، پس باید دادستانتوانست مستقیما با آناند اما نمیها نگفتهکرد دادستانمی

هایش را بزند و موفق هم شد. گفت حوادثی که برای او و ارَون پیش الاتی بپرسند که او فرصت کند حرفؤتا س
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ها پرسیدند چرا، گفت چون جریانی به وجود آمده که رفتارهای آمده برایش عجیب نیست و وقتی دادستان

ها است. استیو و اسکات آن هایپژوهشگیرد و به دنبال جرم جلوه دادن ژی را زیر نظر میعادی اهالی تکنولو

 صحبت او را قطع کردند. 

هایی از آن را بخواند و پرسیدند آیا اَرون آن را نوشته یا را جلوی او گذاشتند تا بخش« مانیفست»سپس      

ها راهی نیست که بتوان مطمئن بود بخشی را که دادستاناند و نه. کوین گفت چهار نفر با هم آن را نوشته

د اندکوین جواب داد نمی دارد؟ مانیفست باوراَرون به این . پرسیدند آیا باشدکید دارند ارَون نوشته أروی آن ت

د نگویسی سال می های زیرجوانتر شده یا نه. نباید هر چیزی را که در یکی دو سال اخیر نظرات اَرون معتدل

 دی گرفت. خانمی از اعضاء هیئت منصفه سر تکان داد. ج

اند و اَرون به او گفت آن روز صبح درباره پرونده صحبت کرده .صحبت کرد های اَرونکوین درباره فعالیت     

خواهند دادرسی ادامه یابد. استیو پرسید ها نشده و نمیو ضرری متوجه آن به توافق رسیدهاستور گفته با جی

با  توافقاستور صحبت نکرده بوده است؟ کوین گفت درباره چرا اَرون با کوین درباره هک کردن جیپس 

ترسیده دادستان این موضوع را به هیئت منصفه نگفته باشد. اسکات استور با او صحبت کرده چون میجی

یده که بخشی از استور از این ترساستور پیگیری نکرده چون ترسیده و کوین هم گفت که جیگفت که جی

ها به داده و یکی از کارکنان مرکز اخلاق دانشگاه هاروارد باشد و دانشگاهیان و رسانه پژوهشگرِدادرسی یک 

 بکشند.  اشسلابه

دست نکشید اما دیگر با کوین کاری نداشت. کوین و اَرون جشن کوچکی گرفتند اما  از دادرسی استیو     

شان تمام شده و کمی گریه کردند. ارَون یا ببخشند. اَرون گفت که رابطه بفهمندتوانستند یکدیگر را نمیدیگر 

ها از هم خواست مثل او باشد. آنمیاَرون با کسی آشنا شده بود که با این جریانات کاری نداشت، کسی که 

با او حرف  خواهی کردند و اعتراف کردند که برای هم مناسب نیستند. کوین از اَرون خواست تا مدتیمعذرت

به کلی تغییر کرده بودند.  ها و خودشانآن شش ماه زندگی آن اش را به دست بگیرد. درنزند تا کنترل زندگی

زند که او به تنهایی داند طی دو سال بعد چه بر سر اَرون آمد اما حدس میکوین به کارش برگشت و نمی

 گری نیاید.چیز را تحمل کرد تا بلایی که سر کوین آمد سر کس دیهمه

 کوین گشتو اگر زمان به گذشته بازمی خیانت از سوی یکدیگر بودندها نگران به نظر کوین هر دویِ آن     

 شود. نسرویس مخفی  به سادگی قربانی کرد کهکاری می

آخرین باری که کوین ارَون را دید، زمانی بود که دخترش را به او سپرد و برای پوشش یک کنفرانس به      

اروپا رفت. ارَون او را توی خیابان بغل کرد و همین کار ترافیک ایجاد کرد. ارَون به او گفت دوستش دارد و بعد 

 دست آدا را گرفت و رفت. 
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 یلوک چند گوید. سپس ازشان بوده است میهایی که او مسببنویسد و از رنجن مییمَای به استیون هِنامه

شنود این است که اثبات جرایم بزرگ پاسخی که می ؟شوندگاه مطرح نمیپرسد چرا جرایم واقعا بزرگ هیچمی

چون  ،ها را قبول نکننددهند این پروندهها ترجیح میسیاسی هستند، حقوقدان این جرایم دشوار است و چون

 ها بسیار زیاد است.احتمال باخت در آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برُدِ مطالبهخالقِ جنبشِ پیش
 

 :وستش درباره ایانهمراهِ نظرات بعضی دوستان و آشنا بهسورتز  ارَون هاینوشتهاز ی اهمطالب این فصل خلاص

                                                           
شود اما آزاد است که هر جا شخصیت محوری این داستان به جرمی نامعلوم محکوم می 1

کند به هر روشی خود را تبرئه کند اما در نهایت در روز خواهد برود. او سعی میمی

برند و با روند و او را به خارج شهر میاش میدو مرد به خانهاش سالگی ویکتولد سی

 «.مثل یک سگ»کشند. آخرین کلمات شخصیت اصلی داستان این است: یک چاقوی قصابی می



 است استانداردی که همکاری کرد RDF Site Summary (RSS)اَرون در سیزده سالگی در نوشتن      

بهترین از نوع خود  استاندارد . اینها را تفسیر کندکامپیوتر بتواند روابط آن تاهای داده برای کدگذاری آیتم

رود و بود که برای نوشتن صفحات شبکه به کار می Markdownبود. کار دیگر او همکاری در ایجاد ابزار 

-کرد. او میمی متمایزکه اَرون را از دیگر کارشناسان اینترنت  نبودها کند. اما این مهارتفرامتن ایجاد می

کنند. به همین دلیل روی پروژه  مشارکتگیری برای آن صمیمخواست کار با اینترنت آسان باشد و مردم در ت

tor2web یابی به آنان را داشتند برای کار کرد که صفحاتی از شبکه را که فقط اهالی تکنولوژی توانایی دست

طور که باشد اما همان قابل استفادهچیز روی اینترنت برای همه خواست همههمه در دسترس کرد. او می

شود، نه این که اینترنت دارد از ایدئال او دورتر می»گوید افزار، می، نویسنده و مهندس نرم1باکدیوید آوِر

 «ایم.ها از دست دادهنشانه این است که ما با از دست دادن او چه تر  نزدیک

گفت کپی را قبول نداشت. می حق گذاران بهکرد. او دیدگاه قانوناَرون برای آزادی اینترنت تلاش می     

کنند کار را میهای اجاره فیلم هم همینها و کلوپخانهممکن است دانلود کردن به فروش صدمه بزند اما کتاب

خواست قوانین تغییر کنند چون باور داشت دموکراسی ها غیراخلاقی است. ارَون میگوید کار آناما کسی نمی

خواسته در مقابل این  شان را با هم به اشتراک بگذارند، قانونهایخواهند فایلکه اگر مردم می یعنی این

 .نایستد

را نوشت و آن را روی وبلاگ خود گذاشت اما  مانیفست دسترسی آزاد چریکی 2008در سال اَرون      

استور را منتشر شته مقالات جیخواست از آن به عنوان مدرکی برای این که او قصد دابعدا وقتی دادستان می

 . آن را حذف کردکند استفاده کند، 

 

 مانیفست دسترسی آزاد چریکی

خواهند آن را برای خود نگه دارند. در اطلاعات، قدرت است. اما مانند هر قدرت دیگری، کسانی هستند که می

ها انتشار یافته است، به مجلهها و ها در کتابحال حاضر، میراث علمی و فرهنگی کل جهان که در طول قرن

های خصوصی قرار گرفته ای به صورت دیجیتال درآمده و در انحصار تعداد محدودی از شرکتطور فزاینده

دهند بخوانید؟ باید کلی پول به نشرهایی خواهید مقالاتی که معروف ترین نتایج علمی را نشان میاست. می

 بدهید. 2ویرزِمثل رید ال

با شجاعت تمام جنگیده « جنبش دسترسی آزاد»کنند. ند که برای تغییر این شرایط مبارزه میکسانی هست     

ها روی اینترنت دهند بلکه تمام زحمت آنخود را از دست را نمی مطالب تا مطمئن شود دانشمندان حق انتشار

تمام در بهترین حالت ، یدر شرایط کنونیابد. و تحت شرایطی که همه به آن دسترسی داشته باشند، انتشار می
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چه تا به حال منتشر شده در آن اماشوند در مقالاتی که بعدها منتشر خواهد شد، استفاده می هاآن تحقیقات

 .نیستدسترس 

خواهید دانشگاهیان را مجبور تر از آن است که بخواهیم آن را بپردازیم. یعنی میبهای این مسئله سنگین     

شان پول بدهند؟ کل کتابخانه را اسکن کنیم اما فقط کسانی که عضو خواندن کارهای همکارانکنیم برای 

رفته در جهان اول در ها را داشته باشند؟ مقالات برای خواص دانشگاهگوگل هستند، اجازه خواندن کتاب

 است. پذیرشهای کشورهای جنوب؟ این شرایط ظالمانه و غیرقابلدسترس باشند اما نه برای بچه

را در دست دارند، سود زیادی  حق کپیهایی که شرکت« شود کرد؟موافقم اما چه کار می»گویند ها میخیلی

توانیم کارشان را ست. نمیاآورند که کاملا قانونی ها در مقابل پول به دست میاز راهِ در دسترس قرار دادن آن

توانیم شود: ما میبکنیم؛ کارهایی که همین الان دارد انجام میتوانیم متوقف کنیم. اما کارهایی هست که می

 شان بایستیم.در مقابل

کسانی که این منابع را در دسترس دارید، امتیازی داده شده.  ،دارها، دانشمنداندانشجویان، کتابخانه، به شما

تان . شما وظیفه دارید سهمبرید در حالی که درها به روی باقیِ دنیا بسته استشما از ضیافت دانش سهم می

های تان فرمتان تاخت بزنید و برای دوستانتوانید رمزهای عبور را با همکارانرا با بقیه تقسیم کنید. شما می

 درخواست دانلود را پر کنید.

اند. شما هم یواشکی از درون کار ننشستهدر عین حال، کسانی که بیرون از این ضیافت هستند هم بی     

اند، آزاد کرده و با ها به انحصار خود درآوردهاید و اطلاعاتی را که نشرها و بالای حصارها داخل خزیدهحفره

 اید.تان به اشتراک گذاشتهدوستان

اند دزدی یا گیرد. اسم این کار را گذاشتهها در زیرزمینی تاریک و پنهان انجام میاما همه این فعالیت     

ی دانش از لحاظ اخلاقی برابر است با غارت یک کشتی اینترنتی، گویی که به اشتراک گذاشتن اندوختهسرقت 

و کشتن خدمه آن. به اشتراک گذاشتن، عملی غیراخلاقی نیست بلکه ضرورتی اخلاقی است. تنها کسانی که 

 ها داشته باشد.شان یک کپی از اطلاعات آنگذارند دوستحرص کورشان کرده نمی

ها عمل آن بر اساسها های بزرگ را کور کرده است. قوانینی که این شرکتحرص، صد البته، شرکت     

-کنند. این سهامشان در برابر سود کمتر اعتراض میدارانکنند، نیازمند این حرص هستند؛ زیرا که سهاممی

قوانینی را تصویب  مداران همسیاست و اندها را خریدهکه آن کنندپشتیبانی می مدارانیسیاست از داران

 دهد تصمیم بگیرند چه کسی اجازه کپی کردن دارد.قدرت تام می دارانسهامکنند که به می

روی کردن از قوانین ناعادلانه نیست. زمان آن رسیده که دیده شویم و در لوای سنت عدالت در دنباله     

 رهنگ عمومی توسط بخش خصوصی اعلام کنیم.والای نافرمانی مدنی مخالفت خود را با دزدی ف

ما باید اطلاعات را هر جا که ذخیره شده بیابیم، کپی کنیم و آن را با بقیه به اشتراک بگذاریم. باید هر      

های داده مخفی بخریم و روی چه را که بیرون از حق نشر قرار دارد به آرشیو خود اضافه کنیم. باید پایگاهآن

گذاری آپلود های اشتراکها را روی شبکههای آنهای علمی را دانلود کنیم و فایلباید مجلهشبکه بگذاریم. 

 کنیم. باید برای آزادی دسترسی چریکی مبارزه کنیم.



سازی علم دنیا وجود داشته باشند، نه تنها پیام محکمی علیه خصوصی ورتادوراگر تعداد کافی از ما د     

 پیوندید؟. آیا شما هم به ما میگذاریمپشت سر میسازی را از خصوصیدهیم، بلکه این نوع می

 اَرون سورتز

 ، ایتالیا1اِرِمو 2008جولای 

 

ها به آسانی دهی شوند تا دسترسی همه به آنهای علمی باید سازماناَرون معتقد بود که مقالات و کتاب     

ایرادی هم که داشته باشد باز هم مفید است و هر کس که زد که هر پدیا را مثال میممکن باشد. او ویکی

ها کرد، شود با مقالات و کتابتواند در نوشتن آن سهیم شود. تصور او این بود که همین کار را میبخواهد می

دهی و ویرایش بپردازند. او سازی، سازمانآوری، خلاصهی خود به جمعیعنی افراد مختلف در زمان اضافه

Napster ا مثال زد که طی چند ماه به کمک افرادی که فقط داشتند موسیقی مورد علاقه خود را جمع ر

 کردند، تبدیل به یک مجموعه بزرگ موسیقی شد.می

نوشت.  4درباره شبکه معنایی 3با برنرز لی 2اش درباره موضع مخالف مارک پیلگریماَرون در وبلاگ شخصی     

های خاصی منتشر کنند تا کامپیوترها بتوانند دقیقا چیزی را لب را به زبانلی اعتقاد داشت کاربران باید مطا

دانست و تنها راه را نوشتن پذیر نمیپیلگریم این کار را امکاناما ها مد نظر دارند پردازش کنند. که آن

و پیلگریم این  دانست که معنا را از انبوه مطالب کاربران استخراج کند. فرض لیتری میافزارهای پیشرفتهنرم

پدیا را آورد که اگر یک ی ویکیگذارند. اَرون نمونههای گوناگونی مطلب میبود که کاربران روی وبسایت

البته   شود.وبسایت مشترک داشته باشد و همه کاربران درباره قالب کارشان با هم کنار بیایند، مسئله حل می

تک افراد نظارت کند ایدئال نیست اما اگر وبسایت به طور دموکراتیک اداره این که یک وبسایت بر مطالب تک

 های افراد احترام بگذارد.   بشود، این کار ممکن خواهد بود. در ضمن چنین وبسایتی باید به نوآوری

دانست. بزرگ و پربازدید شدن دموکراتیک میپدیا ارزش زیادی قائل بود چون آن را اَرون برای ویکی     

کاری بشود پدیا گرفتار کاغذبازی و محافظهکرد و ارَون نگران بود ویکیپدیا رسیدگی به آن را سخت میویکی

گیری در امور مختلف بشود. او خود را از اهالی شد که مجبور به جهتچون تبدیل آن به یک سازمان باعث می

دانست. به او پیشنهاد شد که برای عضویت در هیئت مدیره قبول میایت را یک الگوی قابلپدیا و این وبسویکی

کس دیگر موضوعاتی دید پذیرفت چون هیچاین وبسایت نامزد شود و او با این که توان مدیریت را در خود نمی
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طور که انتظار ش همانکرد، هر چند که در نهایت به خاطر نظرات متفاوتمطرح نمی ندرا که برای او جدی بود

 داشت رأی کافی نیاورد.

، چون بیشتر ستدانپدیا، آن را چیزی شبیه یک سازمان سنتی میترین چهره ویکی، شاخص1جیمبو وِیلز     

د. تحقیقی در این زمینه انجام گرفت ادندشناختند انجام میکارهای آن را پانصد داوطلب که همگی هم را می

های بسیار کوچکی ها فقط در حد تصحیح کردن یک غلط املایی یا بخشدرصد از ویرایش 25و مشخص شد 

پدیا هستند. البته اندرکار ویکیای حدود هزار تا دوهزار نفر دستاز مطالب است. در واقع ویلز معتقد بود عده

ها و تغییرات کاریکرد، خرابشمرد و نه تعداد تغییراتی که هر کاربر ایجاد و ذخیره میها را میاو فقط ویرایش

المعارف کرد. برای ارَون سخت بود باور کند که بزرگترین دایرهشد را هم حساب نمیدیگری که بعدا حذف می

(، پس خودش دست به تحقیق زد. او 2006سال نوشته باشند )تا سال  4دوهزار نفر در طول جهان را یکی

تغییراتش را از دو خط اطلاعات تا تبدیل شدن به یک صفحه یک صفحه را به صورت تصادفی انتخاب کرد و 

کارانه بود. بیشتر تغییر خراب 5تغییر چیزی حدود  400استاندارد مشاهده کرد. طبق مشاهدات او از هر 

کرد کردند. ویلز فکر میتغییرات بسیار کوچک بودند و تعداد خیلی کمی چند جمله یا یک پاراگراف اضافه می

ی کم مطالب اصلی د و همان عدهننکپوشی اعمال میند یا تغییرات قابل چشمنککاری مییا خراب بیشتر افراد

کردند اغلب زیاد فعال نبودند و اما اَرون مشاهده کرد کاربرانی که همکاری می گذارند،در صفحه میرا 

برنامه ساده نوشت تا دادند. ارَون یک بیشترشان حتی زحمت ایجاد حساب کاربری را هم به خودشان نمی

ها تعداد ماند. در واقع او به جای ویرایشهای بعدی مطالب باقی میببیند چه مقدار از هر ویرایش در نسخه

ی کاملا متفاوتی از که هر کاربر نوشته یا حذف کرده بود شمرد. ارَون با این تغییر روش به نتیجه را هاییواژه

اند و تعداد زیادی فقط کابران اصلا حساب ایجاد نکرده ترینمی از فعالویلز رسید و آن این بود که تعداد ک

اند. او این روش را روی چند مقاله اتفاقی دیگر هم امتحان کرد و به همین نتیجه یک بار ویرایش انجام داده

ن به این کردند. اَروپرداختند و چیزی اضافه نمیجایی مطالب میرسید. بعضی کاربران فقط به حذف و جابه

گفت آن را ویرایش هایی که ویلز میکرد و یکی از گروه خودیتصویر کلی رسید که یک نفر مطلب اضافه می

 کردند. کردند اما دیگران بودند که بیشترِ مطالب را تهیه میها مطلب را مرتب میکرد. در واقع خودیمی

ی دانش خود مقاله المعارف دیگری است. تعداد زیادی افراد بر پایهپدیا مثل هر دایرهبر این اساس، ویکی     

آورند. به نظر ارَون اگر این تعداد محدود افراد ای کمی آن را به صورت یک اثر مدون درمینویسند و عدهمی

ت کردند هم نبودند این سایت ارزش خود را داشت چون مردم برای گرفتن اطلاعاپدیا را ویرایش میکه ویکی

که تعداد کسانی  بودکنند، نه به این دلیل که ظاهر منسجمی دارد. اما اَرون با ویلز موافق به آن مراجعه می

دهند شد. افرادی که کار اصلی را انجام میمیبیشتر  بایستمید ردنککه با گذاشتن مطالب اساسی همکاری می

کنند و در های سایت مشارکت نمیعیین سیاستروند، در تمعمولا از آشنایان ویلز نیستند، به جلسات نمی
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المعارف پدیا مانند نگاه به یک دایرهماند. اَرون هشدار داد که اگر نگاه به ویکیشان ناشنیده مینتیجه صدای

( وبسایتی که کاربران آن اجازه تغییر و اضافه کردن مطالبش را دارند) معمولی باشد، کارکرد خاص یک ویکی

 هد.درا از دست می

ای برای این وبسایت اهمیت قائل بودند و پدیا به این دلیل بود که عدهاَرون اعتقاد داشت موفقیت ویکی     

شان را برای آن صرف کنند. فراموش نکنیم که این افراد ومواجب وقتجیرهبه همین دلیل حاضر بودند بی

کند، کاری میکنند. وقتی کسی در سایت خرابکار نمی رایگان عمومااند که متخصص نیستند و افراد معمولی

گذارد. به نظر اَرون قدم پیش میای ندارد داوطلبانه کسی که هیچ وظیفهیعنی کند، یک نفر آن را درست می

های دیگر عنوان و درجه بگیرند این کارکرد مهم این چیزی فراتر از دموکراسی است. اما اگر افراد مثل سازمان

توانند شود. پس نمیشان گران تمام میرود. چون مردم قدرت را دوست دارند و از دست دادن آن برایمی از بین

جا است که مانند هر سیستم اهمیت دارد. این ایشکه بر دهدرا انجام می خود را فقط یک عضو بدانند که کاری

 شود. دیگری، اشتباهات آغاز می

شد و شان مناسب تشخیص داده نمیکردند اما مطالبپدیا همکاری میبا ویکیاَرون نگران کسانی بود که      

نگیرند. پیشنهاد اَرون این بود که روی  شد و ممکن بود باعث شود دیگر تصمیم به نوشتنِ یک صفحهپاک می

 گیری شود.نویسند اعلانی ظاهر شود و دلایل مخالفت با آن پیای که این افراد میصفحه

ها را به تکنولوژی خواهند وبسایتکند که اهالی تکنولوژی و صنعت میون به این نکته مهم اشاره میاَر     

المعارف آنلاین نیست که همه پدیا فقط یک دایرهکنند که مثلا ویکیمتعلق به خود تقلیل دهند و فراموش می

پدیا را از سایر این اجتماعات ه ویکیتوانند آن را ویرایش کنند، بلکه اجتماعی از افراد هم هست. چیزی کمی

گیری برای اجتماعی بیرون از فضای محلی برای گفتگو و تصمیم کند این است که این وبسایت متمایز می

ی همکاری رادیکال کاربران پدیا ایدهی ویکیاجتماع هست. به نظر اَرون شاخصه مجازی نیست بلکه که خودِ

 مسئول نیست و در عین حال همه روی یک محصول مشخص تمرکز دارند.کس از سرتاسر جهان است، هیچ

دهند چیز خوبی است. درست پدیا انجام میای که افراد روی ویکیاَرون باور داشت ویرایش دوباره و دوباره     

یِ کند اما خوبداری از تفکر یا گروه خاصی بیان میاست که هر کس موضوعات را از دید خود و گاهی به طرف

پدیا قرار خواهد داد و ای برای دیدگاه خود پیدا کند آن را روی ویکیاین کار این است که هر وقت شاهد تازه

حتی اگر نهایتا به متنی که همه بر سر آن توافق داشته باشیم نرسیم هم مجموعه کاملی از اطلاعات و 

 ایم.آوری کردههای مختلف را جمعدیدگاه

را در سه بخش  Watchdog.netاَرون وبسایت  ،های سیاسی آمریکاوتابتب و در 2001در سال      

ها تا های مربوط به لابیها و گزارشاز رأی)آوری منابع اطلاعاتی از هر جای ممکن اندازی کرد: جمعراه

ایجاد ها برای مردم و پیوند این دو. بخش دوم در دسترس قرار دادن منظم آن (،های مالی ستادهاگزارش

های محلی، شد کارهایی مثل یادداشت نوشتن برای روزنامهابزاری برای کنشی مردمی بود که از طریق آن می



آمد و کارهایی مشابه انجام داد. بخش سوم دو بخش بالا جالب می کسی اشتراک گذاشتن مطلبی که به نظر

درباره مشکلاتی مانند گرمایش جهانی  ر آنشد دمیی سیاسی بود که داد و یک پایگاه دادهرا به هم پیوند می

و در کارزار  شناختکردند را ها پول اهدا میها و کسانی که برای آنحلو راه داطلاعات بیشتری به دست آور

 . کردمداران شرکت نویسی برای سیاستنامه

بتوانند گرفت تا اگر خواستند قرار میکاربران هایی هم در اختیار همه APIو  بودتمام این اطلاعات رایگان      

-ها، سیاستگران، سازمانبرقراری ارتباط میان شهروندان، کنش ،انجام دهند. هدف از این کار یکار مشابه

ست اما نویسان و تمام کسانی بود که به سیاست علاقه داشتند. البته این وبسایت دیگر فعال نیمداران، برنامه

 کردند. به وجود آمدند که همان اهداف را دنبال می watchdog.orgهای مشابهی مانند وبسایت

بسیاری را به خود جلب کرده نظر  1«ی بازجنبش داده»اش باور داشت که اَرون در آخرین سال زندگی     

خواهند کارها که میوتا صاحبان کسبشود شان کجا خرج میخواهند بدانند پولپردازانی که میاست. از مالیات

کنند اگر بدانیم توانند سود شخصی به جیب بزنند و کنشگرانی که فکر میی اجتماعی میبدانند از کدام هزینه

توانیم فساد را افشا و جلوی آن را بگیریم. اَرون چند سال از زندگی خود را صرف کند میدولت دارد چه می

های خود را با مردم به اشتراک بگذارد. البته او کرده بود که دولت را ملزم کند دادهتلاش برای ایجاد قانونی 

ها فرصت داشته باشند خود را کرد این جنبش موجب شفافیت کامل دولت شود، بلکه وقتی دولتیفکر نمی

نگاریِ تحقیقی مهها پنهان شوند. همواره روزناطور پشت دادهدانند چهبرای چنین چیزی آماده کنند، مسلما می

ها. او از اکثریت مردم آمریکا مداران برملا کرده، نه استخراجِ دادههای بزرگ را درباره سیاستبوده که رسوایی

پس دیدن شفاف  .خردمی دهند و رأیپول می مدارانو سیاست است آورد که باور دارند کنگره فاسدمثال می

سند  3دهد. او از کتاب لسیگنیست که چیزی را تغییر می 2این موضوعات روی صفحه تلویزیون یا یوتیوب

شواهد کافی برای  وگرنهاند، کفایت بودهگران بیاند چون اصلاحآورد که اصلاحات ساختاری شکست خوردهمی

 . ردوجود مشکلات وجود دا

دوتا نیست، پس باید اند مشکل یکیدیده ،اندلی تکنولوژی به سیاست نگاه کردهبه نظر اَرون هر وقت اها     

تقلیلش داد. مثلا اگر همه به راحتی به قوانینی که در دست تصویب هستند دسترسی داشته باشند، شهروندانی 

این است که توانند به کنگره کمک کنند تصمیم درستی بگیرد. واقعیت که در این زمینه تخصص دارند می

« خون و جنگ و قدرت»گفت تغییر واقعی نیازمند ای به خرِد این شهروندان ندارد. ارَون میکنگره هیچ علاقه

ریز دانند، در حالی که ما نیاز داریم ریزبهاست. مشکل این است که کنشگران نیت پاک خود را کافی می

مان نترسیم. اَرون معتقد بود تحقیقات باید اشتباهاتخواهی برای تأثیرات خود را زیر نظر بگیریم و از معذرت
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توان تصمیم گرفت کدام هدف ارزش صَرف پول و وقت ها علمی. به این ترتیب است که میعظیم باشند و داده

 را دارد.

ها فقط کلمات قشنگی هستند دانست. اینرا واضح و روشن نمیاصلاح و  شفافیتهایی مانند اَرون واژه     

)در ابتدای قرن  1جنبش دولت خوبکنند. او از ها استفاده میهای سیاسی مرتجع هم از آنی جنبشکه حت

به اعضائی که رأی آورده و مناصبی داشتند  ،برد که به بهانه جلوگیری از فساد دولتیدر آمریکا نام میبیستم( 

 توانستند وارد عرصه انتخابات شوند. دارها میداد و به این ترتیب فقط پولحقوق نمی

ی بزرگ از اسناد دولتی کند این است که به اشتراک گذاشتن یک دستهای که اَرون به آن اشاره مینکته     

ها های غیرانتفاعی که دولتهای سهامی و سازمانکند. در واقع انتشار اسناد شرکتبه شفافیت کمکی نمی

فایده این بی شفافیتِ دهند سودمندتر است. مثال دیگرِ ها انجام میتحت لوای آن شان راهای غیرقانونیفعالیت

ها های آنسازی بخواهد اعلام کنند چند درصد احتمال دارد اتومبیلهای اتومبیلاست که مجلس از کارخانه

دیگر مسئولیتی دهد که مطمئن شوند ها میها فقط بهانه دست دولتطور شفافیتسر پیچ چپ کند. این

 ها بخوانند و بعد چه؟سازیندارند و این وظیفه شهروندان است که در مورد این شفاف

کنند شوند و این اطلاعات را برای مردم معمولی ساده و خوشگل میجا وارد بازی میاهالی تکنولوژی در این     

آید این است جا پیش میمشکلی که اینقدر خطرناک است. شان چهها آنلاین شوند و بفهمند اتومبیلتا آن

در اختیارشان « شفاف»ها به صورت طور باید به اطلاعاتی که آنگذاران اعتماد ندارند، پس چهکه مردم به قانون

 گذارند اعتماد کنند؟می

روغ است. ها یک مشت دهای آنآزمایی شوند، چون اکثر دادههای داده باید راستیاَرون اعتقاد داشت پایگاه     

گفت مان فراهم کرده چه کار کنیم؟ اَرون میپرسش این است که ما با اطلاعات دروغ و راستی که اینترنت برای

های تحقیقی فکر در کنار هم است. اطلاعات توسط گروههای همشود یک کاری کرد و آن جمع شدن آدممی

چه تر از آنتصویری بزرگ ،گیرد. به این ترتیبهای تحقیقی دیگر قرار میشود و در اختیار گروهتحلیل می

آوریم. تغییر دهند به دست میدر اختیار ما قرار توانند مداران مینگاران یا اهالی تکنولوژی یا سیاستروزنامه

هر کاری  به این امید کهآید، نه با اطلاعات ارائه کردن و رها کردن مردم با همکاری افراد با هم به وجود می

 رسد بکنند. شان مینبه ذه

دار پشت افتد برای این است که چند شرکت پولنظر ارَون این بود که اگر اتفاق خوبی هم در واشنگتن می     

معروف از این که پول بازنشستگی  2آن هستند. مثلا قانون امنیت اجتماعی برای این تصویب شد که جان راکفلر

تر این بود که دولت این پول را از کارگران مشغول به کارگرانش را از سود خود بدهد خسته شده بود و راحت
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های مدنی نیستند. های بزرگ طرفدار آزادیکار بگیرد. امنیت اجتماعی قانون خوبی است اما معمولا شرکت

در آن نیست. پس اگر قانونی در حال تصویب است و ما  یه این است پولها مخالفند، مسئلنه این که با آن

گیری های کوچک قادر به ممانعت از تصویب آن نیستیم، بهتر است سعی کنیم آن را بهتر کنیم. مثلا با رأیآدم

یب شان و درخواستِ این که آن قانون را تصوهایاینترنتی یا درخواست از مردم برای زنگ زدن به نماینده

ها راه ها و بیشتر بود. آندادند همینانجام می« جنبش پیشبرد مطالبه»نکنند. کاری که اَرون و دوستانش در 

کردند. به نظر اَرون چیزی که باعث افتادند و با همه درباره مخرب بودن قوانین کنترل اینترنت صحبت  میمی

ه به روش خود کمک کنند، ویدیو و تبلیغ شود تلاش همگانی است. این که همها میموفقیت این حرکت

بورد کرایه کنند، بنویسند، جلسه بگذارند، همه احساس وظیفه کنند. اَرون جمله مهمی که درست کنند، بیل

 .«کنهطوری کار مینفهمیم اینترنت چه زشتهدیگه »کند ی آمریکا مطرح شده بود را برجسته میدر کنگره

این آدمای »سرش فریاد زده بود  ؟ او در جوابچرا موافق محدودیت اینترنت استپرسیده بود  از سناتوری اَرون

چی رو بذارن اون تو و تونن همهکنن میچی در برن! فکر میتونن از زیر همهکنند میتوی اینترنت فکر می

بخندن! خب، های اتمی ما رو بذارن و بهمون تونن هر چیزی بذارن! موشکهیچی هم جلوشون رو نگیره! می

های غیرمنطقی این نگرانی« دیم! اینترنت باید قانون داشته باشه! باید تحت کنترل باشه!بهشون نشون می

 ساز است و کل کنگره هم همین رویکرد را دارد.است که مشکل

قانونی که ارَون و دوستانش و کلی آدم دیگر مخالفش بودند تصویب نشد اما مشخص شد فرد قدرتمند      

ها جا خورده گر اصلی هالیوود بوده که خیلی هم از تغییر ناگهانی نظر اکثر نماینده، لابی1شت آن کریس دادپ

اند. بود. مردم بودند که این کار را کردند و به نظر ارَون باز هم خواهند کرد. البته دشمنان اینترنت محو نشده

برند. از سانسور شدن رقیبان کوچک خود سود میهای بزرگ اینترنتی هستند که بعضی از این دشمنان شرکت

های کوچک را تعریف کنیم و اجازه ندهیم هالیوود نسخه خودش را آدم هایباید داستان قهرمانیخودمان ما 

شرکت گوگل بوده که جلوی تصویب یک قانون بد را گرفته. نباید بگذاریم  ها، چون طبق داستان آناز آن بسازد

 این اتفاق بیفتد.

کنند نیز پرداخت. نظر او این بود که این افراد به ی معنایی کار میاَرون به نقد کسانی که در حوزه شبکه     

نویسی بیشتر شان را صرف برنامههای موجود باشند، وقتجای این که در پی ایجاد ارتباط میان سیستم

ها و در عین حال توان تحلیل و ربط وبسایتبستان اطلاعات میان خواست بدهکنند. چیزی که ارَون میمی

 ها به یکدیگر بود.دادن آن

خواهد با سال بیشتر نداشت تصمیم گرفت چه می 19، وقتی 2006اَرون در سال  ادعا کرد کهتوان می     

 نویس خیلیشد که برنامهوتردید را کنار گذاشت و با به آزمون گذاشتن خود متوجه اش بکند. او شکزندگی

برای « های پیچیدهتوضیح دادن ایده»برد نویسی از آن لذت میخوبی است اما چیزی که بیشتر از برنامه
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د نویسنده خوبی نیست و شاید رکزمان اعتراف میانجام دهند. البته همخودشان تا باقی کارها را  بوددیگران 

و با مثال زدنِ  ستداناو استعداد ذاتی را چندان قابل اتکا نمی ،تصمیم درستی نگرفته باشد. از سوی دیگر

که اگر از کودکی انجام کاری را یاد بگیریم احتمال این که آن را خیلی خوب  رسیدموتزارت به این نتیجه 

های مهم مجهز کنیم. اما این هم کافی نیست و ها را به تواناییانجام دهیم بیشتر است. پس باید همه بچه

استناد  2شناس با مجله نیویورک تایمزروان 1مصاحبه اَندرس اریکسنِ به قه هم شرط مهم کار است. اوعلا

کنیم و گوید اگر به کاری علاقه نداشته باشیم، تمام تلاش خود را برای آن صرف نمی. اریکسن میکندمی

ی اجتماعی راه درست برای ما مینهزمان این است که استعداد انجام آن را نداریم. در حالی با هر پیشتوجیه

 راهی است که به آن علاقه داریم.

نویسی یا شرکت در های برنامهکند علاقه چندانی به خواندن کتابجاست که ارَون اعتراف میاین     

دهد به جای آن درباره سیاست حرف بزند. او کد نوشتن را دوست داشت اما ها ندارد و ترجیح میکنفرانس

گوید احتمالا این تصمیم او گذارد و میمورد را کنار میاش را صرف آن کند. او فروتنی بیخواست زندگینمی

دهد اما در هر حال کند و یک نویسنده متوسط تحویل مینویس عالی محروم میجامعه را از یک برنامه

 «.خشبلذتغیرنویسی خیلی نوشتن خیلی مهم است و برنامه»تصمیمش را گرفته، چون 

 گر سیاسیارَون سورتز، کنش
 

گفته بود که  وقتی پای آزادی بیان در میان باشد یک بنیادگرا است و سیگال باور دارد  3اَرون به دیوید سیگال

فقط با دانستن درباره سیاست و فساد  باور داشت ، هدفی کهترین هدف او عدالت اجتماعی بودکه بزرگ

ها و حقوق مدنی تر نیازمند دانش، آزادیبرای آفرینش یک جهان عادلانه» :آیدهای بزرگ به دست نمیشرکت

او ارَون را یک سوسیالیست «. زده هستیمدهی بر ضد قدرت ریشهبه عنوان ابزاری برای کار دشوار سازمان

های بزرگ و افزایش کارآمدی با در ال کم کردن تفوق دولت، اقتصاد و شرکتبه دنب»داند که خواه میآزادی

خواست به درون سیستم راه بستگی بود اما برای رسیدن به این اهداف مینظر گرفتن اهمیت انصاف و هم

است  از نظر سیگال درست علاقه داشت. 4پساکِینزی که او به اقتصاددانانگوید سیگال از قول اَرون می«. یابد

بیشتر یک ایدئولوگ بود تا هوادار و برای او ها در انتخابات تلاش کرد اما که اَرون برای برنده شدن دموکرات

هم  انخواهها طرفدار آن هستند حاضر بود با جمهوریدستیابی به دموکراسی تکثرگرا که بسیاری از آمریکایی

ی طلبانههای اصلاحهای مدنی و جنبشآزادیهای ضدجنگ، متحد شود. او اتحاد چپ و راست را در حوزه
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بق استدلال اقتصاددانان . طبنا شده نزجان مینارد کیِ  های اقتصاددان انگلیسی،است که بر مبنای ایده اقتصاد کلان ای درنظریه اقتصاد کِینزی  4

گذاری فعال از سیاستاین دیدگاه اقتصادی بنابراین . شود منجر در اقتصاد کلان آمدکارناگاه ممکن است به نتایج  صیبخش خصو ، تصمیماتکینزی

. رویکرد پساکینزی یک رویکرد منفرد نیست اما هدف تمام پیروان آن ارائه بازتفسیری از دیدگاه کینزی کندحمایت می بخش عمومی دولت در

 است. 
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ها به دست مردم برای دید. ارَون به دنبال تشریح ساختارها و دستکاری آنعدالت برای مجرمین درست می

شان بود. او به دنبال تحلیل فرایند انتخاب و فهمیدن این نکته بود که چه کاری در واشنگتن ممکن بهتر کردن

کرد ها کار میهای مدنی که با آنسنجید و برای گروهها را میست. او استراتژینی ممکن است و چه کاری

 کرد.حل پیدا میراه

در سمیناری در  2011شرکت و در سال  1اَرون در دانشگاه استنفورد در کلاس پروفسور ربکا سندِفر     

دانشگاه هاروارد درباره چگونگی عملکرد کنگره صحبت کرد. او در این سخنرانی تأکید کرد که در آمریکای 

مدار خوب که به منافع تمام مردم فکر کند خواب و خیالی بیش نیست، چون منافع امروز وجود یک سیاست

های کارگری، چپ و راست و غیره با هم در تضاد است. پس کسی های بزرگ و اتحادیهفقیر و غنی، شرکت

است و برای این  کنگرهشود در درجه اول به دنبال راه یافتن دوباره به که برای نمایندگی کنگره کاندید می

اش شود و به جای مردم منطقهمداری به سادگی فاسد میکار از تغییر موضع هم ابایی ندارد. چنین سیاست

درصد  71ها و درصد فقیرترین 35اش است که یعنی پولدارترها. در هر انتخابات دهندگان منطقهرأی به فکر

نویسند و نمایندگان هم برای دهند، این یعنی فقیرترها به نماینده شهرشان نامه نمیها رأی میثروتمندترین

ای نوشته شود، پاسخی توخالی روند. اگر هم نامهدهند به مناطق فقیر نمیرسانی از خدماتی که ارائه میاطلاع

 کند.حاوی تشکر از ابراز نگرانی یا مخالفت با فلان ماده قانونی دریافت می

علاوه بر این، تحقیقات نشان داده که فقط خواسته مردمِ با درآمد بالا و متوسط است که بر تصمیمات      

ها بازی گیریکه درآمد پایین دارند هیچ نقشی در تصمیمهای مردمی گذارد و دیدگاهسناتورها تأثیر می

شان وطنانای به قانون وضع کردن برای همکند. از سوی دیگر افراد واقعا خدمتگزار و از خود گذشته علاقهنمی

 ندارند. 

اه پیدا ثروتمندان را نگیرند، اصلا به کنگره ر  طرفِمداران در واقع مشکل اصلی این است که اگر سیاست     

دهند. افرادی هم هستند که کنند چون ثروتمندان هستند که خرج کارزارهای انتخاباتی آنان را مینمی

شان را خودشان به دنبال قدرت نیستند اما از راه نزدیک بودن به قدرت و سود بردن از مواهب آن زندگی

 خواهد.رئیس کیست و چه میگوید شان میای دارند که بههای قویها آنتنگذرانند. آنمی

ها یک بیمه درمانی همگانی کند که اکثر آمریکاییاش به این نکته اشاره میگیری سخنرانیارَون در نتیجه    

وکار خواهند اما این سیستم در آمریکا ممکن نیست و دلیلش هم این است که کسبمانند سیستم کانادا می

های بزرگ ها خواستار رسیدگی به جرائم بانکبرد. بیشتر آمریکایییی ثروتمند را از بین مهای بیمهشرکت

کند. مردم وکارهای بزرگ است حتی این مسئله را مطرح هم نمیهستند اما کنگره که وابسته به کسب

 شود.خواهند بودجه نظامی کم شود و بودجه آموزش و اصلاح انرژی افزایش یابد اما دقیقا برعکس میمی
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گذاری گیرد وجود خلاء قانونی بزرگ در سیستم قانونای که اَرون در این سخنرانی مینتیجهظاهرا      

کند. اما اَرون کشورش نیست، بلکه وجود سیستمی است که خلاء بزرگی برای ایجاد قوانین ضروری ایجاد می

 دهد.ارائه میهایی برای تغییر این وضع حلبندد و مطابق عادتِ خودش راهجا نمیبحث را این

توان بشوند. حتی اگر این افراد فقط گاهی پیروز شوند می اهای خوب بیشتری باید کاندیداول این که، آدم     

دانند که کارزار انتخاباتی خرج دارد اما واقعیت این تر شدن کل فرایند انتخابات را داشت. همه میانتظار شریف

که پول بیشتری خرج کند قطعا برنده شود. پس طرح دولت طور نیست که کسی است که همیشه هم این

های از روشرا آوری آن برای پرداخت مقداری پول برای شروع کار به کاندیداهایی که خودشان فرصت جمع

امکان این که تعداد زیادی از مردم عادی با اهدای پول کمی  ،تواند کارگر باشد. در ضمنمعمول ندارند می

جمهوری اُباما مردم صدها میلیون دلار به ستاد ی بکنند هم وجود دارد. در دوره اول ریاستبتوانند کمک زیاد

او کمک کردند و این معادل پولی است که او از ثروتمندان گرفت. فقط باید از پتانسیل کمک مالی مردم 

 استفاده درست کرد.

ی ستادها پایین نتخاباتی ایجاد شود تا هزینههای خلاقانه برای تبلیغات ااَرون اعتقاد داشت باید تاکتیک     

تواند کمک شایانی به این فرایند بکند. پس از انتخابات هم باید به اعضاء جدید کنگره بیاید و تکنولوژی می

 یی افرادطلبانههای فرصتفشار آورد تا اعضایی از بیرون حلقه معمول را به استخدام خود درآورند که وابستگی

ی که استخدام گوید افرادمانند نداشته باشند. اَرون همچنین میرا که اغلب با هر عضو جدیدی بر سر کار می

های حساس دست از کار سیاسی و باید کارهای مربوط به کنگره را انجام دهند و حداقل در زمان شوندمی

 لابی کردن با همکاران سابق خود بکشند. 

گوید برای کسانی که داخل حلقه کنگره نیستند هم کند و میامیدوارانه تمام می اَرون سخنرانی خود را     

فرصت کافی برای تأثیرگذاری هست و نباید منتظر ماند تا کنگره خود را اصلاح کند. فعالانی هستند که کار 

دست به کار  زودتر اند که البته کار آسانی نیست و بهتر است که همگیخود را از بیرون کنگره شروع کرده

 شویم.

اَرون یادداشت دیگری در مذمت سیستم بازار در آمریکا نوشته بود و سعی  ،دو سال پیش از این سخنرانی     

ربط اقتصاددانان جریان اصلی را توضیح و نظرات سطحی و بی ،کاریدلایل بی ،قاعدگی بازار بورسکرده بود بی

های یک ی یک کشور محصول جانبی فعالیتوقتی رشد سرمایه»آورد: قول میدهد. او از جان مینِارد کیِنز نقل

با توجه به این گفته، برای این که جاپای اقتصاد محکم شود « کازینو باشد، احتمالا کار درست انجام نشده.

نی آورد. یعحتی کمی مالیات گرفتن از هر نفر پول زیادی برای دولت به ارمغان می د.مردم باید مالیات بپردازن

 نداشته نباشیم.  1استریتوال پول قدر هست که نیازی بهآن

                                                           
1 Wall Street 



گیرد که هرچقدر پول بیشتری در جریان باشد، یعنی مردم نیاز کمتری به ذخیره کردن اَرون نتیجه می     

به این برای رسیدن . شود، چون مردم پول برای خرج کردن دارندشان داشته باشند، اشتغال هم بیشتر میپول

کاری زیاد باشد دولت مجبور بهره بانکی باید پایین نگه داشته شود. اما اگر بهره به صفر برسد و بی منظور،

کاران را استخدام کند تا جاده و ریل و غیره بسازند تا پول باز به جریان بیفتد و این کار گاهی به شود بیمی

حل دیگر این است که کمی پول به فقرا بدهیم اهها ندارد. رقیمت ساختن چیزهایی است که کسی نیازی به آن

که با آن نیازهای خود را رفع کنند و به این ترتیب شغل ایجاد شود. پس پول در واقع فقط یک توهم است. 

چیزی که در حقیقت وجود دارد افرادی هستند که به کار احتیاج دارند تا چیزی بسازند و افرادی که به 

ها را در دست دارند و ید ساخته شوند. البته افرادی هم هستند که تمام اسکناسچیزهایی نیاز دارند که با

 شوند.های نظام اقتصادی میباعث تمام بالا و پایین شدن

گذاری دولتی و پخش پول میان فقرا. شاهد شمرد: نرخ بهره پایین، سرمایههای کینز را برمیحلاَرون راه     

در آمریکا است که اقتصاد رشد  1970تا  1940های دهه گفته هم سالمی تاریخی این مدعا که کینز درست

ها نفر از کار زیادی داشت، نابرابری کم بود و همه کار داشتند. اما پس از آن نرخ بهره بانکی بالا رفت و میلیون

 کار شدند. اقتصاد کساد شد و نابرابری هم بیشتر از همیشه. بی

ترین شرکت کرد و مهم 1در دانشگاه استنفورد« آزادی، برابری، تفاوت»سمینار اَرون در  2009در سال      

بازتولید فرهنگ روشنفکری آمریکایی است:  سمینار این»طور بیان کرد: از سمینار این را بخش مشاهدات خود

احساساتی و گرای روی لیبرال اعتدالصحبت، یک مشت میانهکار سخنور و خوشتعداد زیادی محافظه

-هایی هم هستند که وبلاگاز سوی دیگر سوسیالیست« شان ندارد.مخاطبانی که قضیه اهمیت چندانی برای

شود اما شان پرفروش میهاینویسند و کتابشان خوانندگان زیادی دارد، مقالاتی در نیویورک تایمز میهای

 دهند.چیزی را تغییر نمی

هدف بنیادی سیاست خارجی »آورد قول میرا خلاصه کرده نقل 3های چامسکیکه گفته 2او از جرج شالابا     

 کمتر از  گذاری بوده ... طبقه روشنفکر آمریکا هرچندوهوای مطلوب برای سرمایهآمریکا همواره حفظ آب

-تأثیر کمتری در خدمت به اهداف حکومت نداشته اند امای بودهسرسخت و ناش اشهای اهل شورویپالکیهم

 «اند.

ای که نخبگان نتوانند مردم دهد: دموکراسیِ رسانهحل چامسکی، یعنی دموکراسی، را گسترش میاَرون راه     

را گمراه کنند، دموکراسیِ اقتصادی که بد و خوب اقتصاد را برای همه یکسان کند و دموکراسیِ سیاسی که 

های عملی ارائه فکران چپ بدیلاداره نکنند. خلاصه این که ارَون نگران بود اگر روشن ن احمققاتلاارتش را 

 نکنند، به زودی خودشان هم منقرض شوند.

                                                           
1 Stanford 
2 George Scialabba 

 3Noam Chomsky .فیلسوف و فعال سیاسی آمریکایی 



اَرون مطلبی نوشته بود که در آن به عدم توازن میان جمعیت و نمایندگان کنگره اشاره  2008در سال      

جا است که نقش تلویزیون برای ر در آمریکا یک نماینده دارند و اینهزار نف 700کرد. به طور متوسط هر می

توان از طریق تلویزیون با کسی شود اما مشکل این است که نمیارتباط نماینده با مخاطبانش برجسته می

 .کنندها را مدیریت مینمایندگان به جای نمایندگی گروه بزرگی از مردم  آن گفتگو کرد، پس

کند که در آن جامعه به را توصیف می 2یعنی پارپولیتی 1اَرون سیستم دموکراتیک استیون شالومسپس      

توانند به صورت افراد می . در این سیستم،شودها تقسیم مینفره از همسایه 50تا  25های کوچک بخش

رود اه نفر هستند میها هم پنجرودررو درباره مسائل صحبت کنند. نماینده این شورا به شورای منطقه که آن

سپس ایالت و بعد شورای ملی است. پس در  ،کند. سطح بعد شورای شهرو رودررو درباره مسائل صحبت می

کنند فاصله است. این سیستم های ملی را تعیین مینفر میان شما و کسانی که سیاست 5این سیستم فقط 

ی سیاست حرفه معمولاخاب همان افراد همیشگی که ی سیاستمداران از احساسات مردم و انتاستفادهمانعِ سوء

 شود. شان است میخانوادگی

یک اقلیت این است که تصمیمات سیاسی  مدیریت کشور به دست مداران برایی سیاستامروزه بهانه     

البته همین افراد باصلاحیت هستند  .را ندارندمدیریت کشور اکثر مردم صلاحیتِ  وحساس هستند  بسیاری

دهد تا دور اینترنت ابزار لازم را به مردم می !که جنگ عراق را که اکثر مردم با آن مخالف بودند راه انداختند

مدار برای صلاحیت نداشتن مردم ی سیاستهم جمع شوند و مستقیما با هم صحبت کنند. توجیهات طبقه

 شان را جمع کنند!ای حواسمداران حرفهراب ندارد و بهتر است سیاستگیری دیگر محلی از اعِدر تصمیم

روی آسان است چون نیاز به نویسد. به نظر او میانهروی میاَرون در نوزده سالگی مطلبی در مذمت میانه     

ها هم احتمالی آنفکر کردن ندارد. کافی است از هر طرفِ طیف چیزهایی را با هم ترکیب کنی و به تناقض 

توانند تا کنند که به کسی بربخورد، چون بخشی از هر دو سو را دارند و میروها کاری نمیتوجه نکنی. میانه

توانند خود را به افراد قدرتمند نزدیک کنند، چون فقط با ها به راحتی میآنای با همه موافق باشند. اندازه

وزد بچسبانند. به همین که باد می یتوانند خود را به هر سمتمیشان به هر دو سو کمی نزدیک کردن مواضع

روها شان ندارد. میانهها زیاد است و کسی هم اصراری به حذفدلیل هم هست که تعداد این افراد در حکومت

توانند این توهم را ایجاد کنند که متفکران در واقع خدمتگزار کسی هستند که قدرت را در دست دارد اما می

چون مردم از هر دو سوی طیف  ،کنند. از سوی دیگرگیری میستقلی هستند، چون با توجه به شرایط تصمیمم

مداران توانند خود را مستقل جا بزنند و افراط را تقبیح کنند. البته فقط سیاستروها میناراضی هستند، میانه

دهند، جایی لب خودشان را در میانه جای مینگاران، اساتید دانشگاه و حتی دانشمندان هم اغنیستند، روزنامه

 که پاداش بیشتری خوابیده.

                                                           
1 Stephen Shalom .استاد علوم سیاسی دانشگاه ویلیام پَترسن در نیوجرسی 

2 Parpolity  



طور ثروتمندان وار محافظه کار: چهحکومت دایههایی که مورد توجه ارَون قرار گرفته بود یکی از کتاب     

هایی از کتاب بود. او مثال 2اثر دین بیکر 1کنند تا ثروتمند بمانند و ثروتمندتر شونداز دولت استفاده می

اند که فقط کارگران بدون تخصص اجازه ورود به آورد که چگونه قوانین مهاجرت آمریکا طوری تنظیم شدهمی

زند. طور این کار از نظر مالی به مردم معمولی صدمه میکشور را داشته باشند و مثلا پزشکان وارد نشوند و چه

مزدها برند تا دستطور با کنترل نرخ بهره کشور را به سوی رکود اقتصادی میها هستند که چهنمونه دیگر بانک

دهند. می  دارای حق امتیازمیلیارد دلار پول برای داروهای تجویزیِ 220ها سالانه پایین باقی بماند. آمریکایی

 نگذارد.  توانست دویست میلیون خرج تحقیقات کند و خرج کشف داروهای جدید را بر دوش مردمدولت می

گوید حتی لازم نیست سیستم موجود به هم بریزد. ها است. او میهای کتاب خیلی بیشتر از اینمثال     

توانند در کنار هم کار کنند و ببینیم کدام کار و سیستم پیشنهادی کتاب میوار محافظهسیستم دولت دایه

به اقتصاد کاملا عوض را خواننده  دیدِ کاروار محافظهحکومت دایرهکتاب  دهد. به گفته ارَونبهتر جواب می

 کند. می

 هاارَون سورتز و رسانه
 

دریغش به کسانی که های بی، استاد علوم سیاسی دانشگاه جرج واشنگتن، ارَون سورتز را با محبت3هنری فَرلِ

پیشنهاد کمک دادن به این و آن ی او اَرون همیشه در حال آورد. به گفتهبه یاد می ناختشحتی خوب نمی

آمد به این طبع بود و اگر هم به نظر بعضی مغرور میها بود. او شوخبرای ساخت وبسایت و همکاری با وبلاگ

گوید جستجوگری خاطر بود که در کارش جدی بود و انتظار داشت دیگران هم مثل او جدی باشند. فرل می

 گیرکننده بود.داد و ذکاوتش غافلاول قرار می عمیق اَرون او را در سطح یک متفکر طراز

فهمیدنِ را دید و سپس کتاب  4هاتولید رضایت: نوآم چامسکی و رسانهاَرون در هفده سالگی فیلم      

ها گذاشت. این تجربه برای او چنان ثیر بسیاری بر شناخت او از رسانهأاین فیلسوف را خواند که ت 5قدرتِ

طور که او فکر سال طول کشید تا توانست درباره آن بنویسد، چون فهمیده بود جهان آنسهمگین بود که دو 

واکنش دیگران در مقابل  ،کرده نیست و فهمیدن این موضوع او را از بقیه جدا انداخته بود. به گفته اومی

شدند. که از او دور می ، یا این«ها مشکل دارندونن رسانهبله، درسته، همه می»یا این بود:  هارسانهصحبت از 

بعد از آن بود که تصمیم گرفت باید کشفیاتش را به بقیه هم بگوید تا بتواند چیزی را که در درونش شکسته 

سامان دهد. پس برای این که حرفش را قبول کنند به دنبال مدارک موثق گشت تا بتواند کتابی در این رابطه 

 هرگز نوشته نشد.  ظاهرابنویسد که البته 

                                                           
1 The Conservative Nanny State: How the Wealthy Use the Government to Stay Rich and Get Richer 
2 Dean Baker 
3 Henry Farrell  
4 Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media 
5 Understanding Power 



استناد  2هامشکل رسانهدر کتاب  1چسِنیپردازد و به رابرت مکاَرون در مطلب دیگری به مطبوعات می     

مطبوعات  ،خر و متعلق به ابتدای قرن بیستم است. تا پیش از آنأطرفی مطبوعات کاملا متپدیده بی: کندمی

های دیگر شد که نگاری شبیه شغلروزنامهها، های سیاسی بودند اما با تجاری شدن آنصدای احزاب و جریان

-خوابید. وبلاگوکار میخریدند کسبکرد. چون اگر همه روزنامه را نمیباید بر استانداردهای عینی تکیه می

ها را تازند و نویسندگان وبلاگنگاری در گذشته است و به همین خاطر به آن مینویسی چیزی معادل روزنامه

 کنند.ای بودن متهم میغیرحرفهورزی و به تعصب

کسانی که از تلاش برای متوقف کردن  اب همکاری ها دراَرون در پسُتی به گرمایش جهانی و نقش رسانه     

شرکت بزرگ مثل آماکو، اتاق بازرگانی  40را  3وهوای جهانیائتلاف آبکردند نوشت. خرج آن ضرر می

ای و تلویزیونی کردند تا ادعا ه میلیون دلار خرج تبلیغات روزنامهها سدادند. آنمی زآمریکا و جنرال موتور

سنِت بر  50کنند راهکارهای کنفرانس کیوتو که برای جلوگیری از گرمایش جهانی صورت گرفته بود، گالنی 

بودند تا ها استفاده کرده کند. بعدا مشخص شد تحقیقات علمی که این تبلیغات از آنمالیات بنزین اضافه می

شان را بگویند خبری از گرمایش جهانی نیست، از سوی دانشمندانی منتشر شده بوده که خرج تحقیقات

 20های هوا را کنندهجمهور کلینتن طرح توقف آلودهانرژی داده بودند. رئیس یبزرگ تولیدکننده هایشرکت

درصد را مد نظر داشت.  20اروپا  ها شد، در حالی کهدرصدی آن 7سال عقب انداخت و خواستار کم شدن 

 درصد را هم نپذیرفت.  7جمهور بوش همان نهایتا دولت رئیس

اجماع دانشمندان بر سر واقعیت گرمایش جهانی را بعد از قانون  4وسازمان ملی اقیانوس و جَ رئیس      

نگار گفت که بحث بر سر وجود یا روزنامه 5اسپَندانست و راس گلِب ی ممکنترین مسئلهدوم نیوتن قطعی

پرسد آیا ها را مسکوت گذاشت. ارَون در انتهای این پسُت میحلبحث بر سر راه گرمایش جهانی،عدم وجود 

 ؟خواهند بارها و بارها همین کار را تکرار کنندکاران میمحافظه

خواننده را از این اشتباه در  پردازد وهای فکر دست راستی میاَرون در مطلب دیگری به عملکرد اتاق     

-های فکر چند نفر آدم باهوش در حال فکر کردن به موضوعات مهم هستند تا ایدهآورد که در همه اتاقمی

میلیون دلار، یعنی تقریبا نصف  30است که  6آورد بنیاد میراثشان را به دولت بدهند. مثالی که او میهای

ها هر سال لیست بلندبالایی از کند، نه تحقیقات. مثلا آنکنی میپرااش، را صرف تبلیغات و شهرتبودجه

هایی قولکنند یا نقلکار را چاپ میگذار محافظههای سیاستهای متخصصان و سازماناسامی و شماره تلفن

حتی دهند. کنند و ارائه میآوری میکنند جمع کاران درباره هر موضوعی کمکرا که به ایدئولوژی محافظه

 شانروی شود باید بداندکاری که با او مصاحبه میهایی را که هر محافظهاسخکه پد نکنهایی را آماده میکارت
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ها شان را به کمک آنهای مختلف دارند که اطلاعات غلطنگار با تخصصروزنامه 3500ها است. آن شده نوشته

های پرتیراژ مشخص شد روزنامه 1ار در گزارشانصاف و اعتبسازمان  2003کنند. در تحقیقِ سال پخش می

های شان به اتاقاند و ارجاعکار ارجاع دادههای فکر محافظهبار به اتاق 14000های تلویزیونی و رادیویی و برنامه

 کنندهقول بیشتر از ایدئولوژی راست، آمار گمراهبار بوده است. این یعنی ده هزار بار نقل 4000فکر لیبرال فقط 

 شده.حقایق مخدوشو 

بنیادهای دست راستی دهد: ( ارجاع می1994)  2یاولهمنحنی زنگکتاب  بهی دیگری اَرون در نوشته     

ها از نظر پوستی کتاب، پول دادند که ثابت کند سیاهنویسنده 3هزار دلار به چارلز موری، 200میلیون و  1

 845کند. موری ها در اجتماع را توجیه میجایگاه آن مسئله سفیدپوستان هستند و اینتر از هوشژنتیکی کم

ال ؤهای جریان اصلی بدون زیر سرا بپرسد. همه رسانه یصفحه کتاب نوشت، بی آن که نظر دانشمند دیگر

اختصاصی ی دادنِ زمین بردن محتوای این کتاب در موردش صحبت کردند و حتی به پیشنهاد کتاب درباره

این  د.های سیاسی آن نپرداختنکدام به نیتشان هم اشاراتی کردند. اما هیچپوستان و کنترل جمعیتبه سیاه

طور دستاوردهای سیاهان را افزایش دهیم به آیا چنین افزایشی اصلا ممکن است، تغییر کتاب بحث را از چه

توانم باور کنم که نویسندگانش از ه دقیق آن، نمیپس از مطالع»... درباره آن گفت  4داد. دکتر مایکل نانلی

 «اند آگاه نباشند.این که اطلاعات را مخدوش کرده

راستی چندان دغدغه حقیقت را ندارند و برای همین هم هست های فکر دستکند که اتاقاَرون ادعا می     

تحقیقی را از خودش  این کتابدر  او. را چاپ کند 6ی بیشتر، جرمِ کمتراسلحهتوانسته کتاب  5که جان لات

که به شما حمله کرده را تواند کسی درصد مواقع نشان دادنِ اسلحه می 97آورد که بر اساس آن در در می

و فردای  کرداو با هویتی جعلی یک دانشجو از خودش تعریف  رفت،ال ؤفراری دهد. وقتی اطلاعات کتاب زیر س

. توپید، با هویت جعلی دیگری به یکی از منتقدانش کردابراز پشیمانی روزی که در تلویزیون از این کارش 

 چنان زیر چاپ است.کند و کتابش هم همسخنرانی می ،کندچنان مقاله چاپ میجالب این است که او هم

وجود استی ارائه دانش نیست، پس چرا به رهای فکر دست اگر قصد اتاق»این پرسش که  در پاسخ بهاَرون      

 یهاکردهخواهان فهمیدند تحصیلزمانی که جمهوری، یعنی به گرددبه دهه شصتِ آمریکا برمی «اند؟آمده

د و به اساتید نکشبوکار دست از تمرکز محض روی کسب تصمیم گرفتند ها همراه نیستند. پسجامعه با آن

بنیادهای علمی و فرهنگی راه انداختند. ها را در دست گرفتند و دانشگاه پول دادند تا کتاب بنویسند، رسانه

شان هایهایی که سیاستخواستند تولید و پخش کردند و حتی زمانها اطلاعاتی را که میدست راستی
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کمترین طرفدار را داشت، از رویکرد جدیدشان استفاده کردند تا موضوع بحث را طوری عوض کنند که کارشان 

 پیش برود.

کند امنیت اجتماعی است که برای رفاه حال شهروندان رون را به خود جلب میاَ ذهن مسئله بعدی که     

کنند، ها در پی خلاص شدن از شر آن بوده است. اما مردم از این طرح حمایت میایجاد شده و دولت مدت

اجتماعی دچار گویند طرح امنیت . اول میل زدن مردم استگو خلاصی از قانون امنیت اجتماعی،پس تنها راه 

کم محو کنند تا کماش جایگزین میبحران است و برای نسل بعد باقی نخواهد ماند، بعد آن را با مدل خصوصی

شود. امنیت اجتماعی دچار بحران نیست، بلکه تغییر ایجاد کردن در آن است که مشکل مالی برایش ایجاد 

 کند.می

اش را اند. پس وقتی جرج بوش کارزار ضد امنیت اجتماعیردهها روی این موضوع کار کهای فکر سالاتاق     

متخصص امنیت »های فکر دست راستی را به عنوان اتاق ها دانشگاهیانِها آماده بودند. آنراه انداخت، رسانه

 .دادندها هم فرصت صحبت نو به منتقدان مخالف نظرات آن کردندبه مردم قالب « اجتماعی

داند. کافی نمیبه مردم های فکر دست چپی را برای توازن ایجاد کردن با تزریق تفکر راست اَرون ایجاد اتاق     

ها حتی اگر رسانه شوند، پس مخاطبِطور که باید توضیح داده نمیموضوعات پیچیده آنمسئله این است که 

گیرد. پس حقایق علمی باید بر اساس تمایلات ایدئولوژیک خود تصمیم میباز هر دو سوی داستان را هم بداند 

 های سیاسی را بگیرند و آموزش حقایق باید جایگزین اظهار نظر سیاسی شود. جای بحث

-های سیاسیگیریوکارشان بر جهتها در دست شش شرکت بزرگ هستند و رشد کسبنود درصد رسانه     

س برای این که منافع کسی مانع از خواهند هزینه خبررسانی بهتر را بدهند. پها نمیشان اولویت دارد. آن

حل دهند بهترین راهها را میرسیدن اطلاعات لازم به شهروندان نشود، منابع مستقلی که مخاطبان هزینه آن

ی گذاربنیانآن را  1است که اُ یون هو ohmyNewsای های جالب اَرون وبسایت کرههستند. یکی از مثال

کند. فرستند و وبسایت فقط مطالب آنان را ویرایش میرا مردم معمولی می این وبسایتهفتاد درصد اخبار  کرد.

های ضددولتی نقش بزرگی ایفا ها در کره و ایجاد اصلاحات و مخالفتاین وبسایت در عقب زدن دست راستی

 کرد.

های رسمی ها در مقابل رسانهند و از وبلاگکسخنرانی می 2ارَون در هجده سالگی در مدرسه حقوق بیِ اِریا    

نگاری تیترهای بزرگش طور نیویورک تایمز برخلاف قوانین روزنامهآورد که چههایی میکند. او مثالدفاع می

، در حالی کرده ها درباره جنگ عراق را لاپوشانیطور دروغکند و چهیید دو منبع موثق انتخاب میأرا بدون ت

گفته بودند که صدام حسین سلاح شیمیایی ندارد. او  3با اشاره به بازرسانی مانند اسکات ریترها که وبلاگ
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شان را تغییر دهند. ای ندارند مردم باورهای غلطها علاقهرسانه آورد تا نشان دهدهم می های ساده دیگریمثال

اند. چند دکتر ها دزدیده شدهگانهکردند توسط بیای درباره کسانی ساخت که ادعا میبرنامه ABCشبکه مثلا 

شود اما آخر برنامه ها ناشی از شرایطی است که فلج خواب نامیده میمحترم هم توضیح دادند که تجربه آن

 گفته!نگفتند کی راست می

-ها را در پخش کردن پروپوگاندا پیش بگیرند و خیلیتوانند مسیر رسانهها هم میوبلاگ فتگاَرون می     

شوند. توانند چیزهایی را بگویند که مردم جای دیگری نمیکنند اما از سوی دیگر میهاشان هم این کار را می

های بزرگ کنند و موضوعاتی که رسانهشان برخورد نمیها عموما با لحن از بالا به پایین با خوانندگانوبلاگ

کنند. از این طریق مردم دهند را باز میمیشان توضیح نبرای و دانندبرای خوانندگان زیادی پیچیده می

 توانند سازوکارهای واقعی در سیاست و اقتصاد را بفهمند و تغییرات لازم را به وجود آورند.می

نویسد. کارسن در و پیامدهای آن می 2ریچل کارسن 1بهار خاموشمطلبی درباره کتاب  2007در سال  وا    

جان  این ماده شیمیاییکند و ثابت می کندبر چرخه طبیعی را روشن می 3ثیرات مخرب ددتأاین کتاب ت

در آمریکا ممنوع شد اما در آفریقا برای از بین بردن پشه مالاریا که  ددتاندازد. ها را هم به خطر میانسان

رگ ها شد تا مآویزی برای بعضی رسانهشد و همین امر دستکشت استفاده میسالانه هزاران نفر را می

ها بر اثر مالاریا را به گردن کارسن بیندازند، در حالی که ددت در آفریقا ممنوع نبود. پس کارسن به آفریقایی

های . کمی بعد مشخص شد پشهدهدمیاهمیت ن هاجان انسان بهشد عنوان یک طرفدار محیط زیست متهم 

 ند. رواند و دیگر با آن از بین نمیمالاریا در مقابل ددت مقاوم شده

کنند حل کرد اما هایی که اوضاع را بدتر میکارسن گفت نباید مشکل حشرات ناقل بیماری را با روش     

ها کشهای او را نشنید و سازمان ملل باز هم پیشنهاد داد برای کنترل بیماری در آفریقا از آفتکس حرفهیچ

ها طرفداران محیط زیست را متهم کردند که آفریقاییهای تولیدکننده مواد شیمیایی هم استفاده کنند. شرکت

راستی کارزارهایی راه انداختند و مقاله و کتاب های فکر دستاتاقاند. را مجبور به توقف استفاده از ددت کرده

اقتصاددان دست  5گذار آن راجر بیِتبود که بنیان 4کندآفریقا با مالاریا مبارزه میها چاپ کردند. یکی از آن

 کرده، نه به نفع مردم آفریقا. راستی بود که هرگز زیر بار نرفت بر ضد محیط زیست عمل می

-ثیرات بسیار مخربی میأهای کوچک تددت ماده خطرناکی است که روی عملکرد ذهنی و جسمی بچه     

درمان دارویی یک بند و ن، پشههای جایگزیکشهای زیادی برای مقابله با ددت وجود دارد: حشرهگذارد. روش
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خواهند ها نیاز به پول دارند و کشورهای ثروتمند نمیشود و بسیار کارا است. اما این روشنامیده می ACTکه 

 کنند. هایی مثل ددت را معرفی میحلاین پول را پرداخت کنند، پس راه

حقیقی و گزارشگران تلویزیونی که تحت نگاری تاَرون مطلبی نوشت و در آن به روزنامه 2008در سال      

کردند پرداخت. خدمات های آنان را رو میشکنیزدند و قانونهای مختلف سر میپوشش به مشاغل و سازمان

پردازند زیاد. بسیاری از این موارد به دادگاه و جریمه ای که میاین افراد به اجتماع غیرقابل انکار است اما هزینه

نگار یا گزارشگر با هویت جعلی وارد مجموعه کنند که روزنامهشکنان شکایت میشود چون قانوننقدی منجر می

ها و همراهی آنان با اربابان کار شدن رسانهدهنده محافظهآنان شده است. کنار گذاشتن این نوع تحقیق نشان

های خود اند تا با بودجهگذاشتهنگاریِ تحقیقی چنان از مد افتاده که بنیادهایی پا پیش قدرت است. روزنامه

 این خلاء را پر کنند.

گوید ارَون شجاعت این را داشت که قوانین و می  2، استاد حقوق مدرسه حقوق کرنل1جیمز گریمِلمن     

احساسِ لحن صدا را »خواند تا ها را دور بریزد و از نو شروع کند. اگر متنی را دوست داشت آن را بلند میایده

چرا وقتت را با چیزهایی که نوشتار ادبیِ خودش هم هوشمندانه، متمرکز، بامزه و تحمیلی بود:  «.بفهمد

 کنی؟ برو سراغ سختی. خوب بلدی تلف می

نوشت. ها میهایی که دوست داشت هم بحث داشت و بازخوردهای زیادی از کتاباو حتی روی کتاب     

بود. او والاس را یک انسان عالی و  شخودکشی او ضربه بدی برایکرد و دیوید فاستر والاس را ستایش می

 دانست که بسیار به خودش شبیه بود.کشیده میرنج

سالاری را مالیات حل نخبهپرداخت. او راهعدالت اجتماعی از موضوعاتی بود که اَرون همیشه به آن می     

کرد روابط قدرت باید اصلاح شود. هیچ فکر می 3دانست، بلکه مانند کریس هِیزدادن بیشتر ثروتمندان نمی

دهد، کافی می را ها وجود ندارد و حتی تکنولوژی هم که به همه اجازه دیده شدنبا نخبه برابریراهی برای 

 این است که پوست یا زن بیشتری داشته باشیم، بلکههای پاپ سیاهنیست. مسئله این نیست که باید ستاره

 اصلا چرا سوپراستارهای نخبه باید وجود داشته باشند.

 

 

 

                                                           
1 James Grimmelmann 
2 Cornell Law School 
3 Chris Hayes 



 

 

 

 یادگیری بدون مدرسه
 

کتاب راهنمای آزادی نوجوانان: چگونه با نام  2گوید اَرون کتاب گریس لیوئِلینمستندساز می  1استرا تیلور

. خودِ تیلور بودثیر زیادی گرفته أرا خوانده ت 3مدرسه نرویم و زندگی و آموزشی واقعی داشته باشیم

گوید اَرون طور که برای ارَون جالب بود. تیلور میبدون مدرسه رفتن و مدرک گرفتن آموزش دیده، یعنی همان

کوش خوانی داشته باشد. او کنجکاو و سختبه دنبال کشف یک فلسفه یادگیری بود که با غرایز و تجربیاتش هم

شود، از دروس مهم کرد که وقت آدم در مدرسه تلف می. همیشه شکایت میآوربود و مدرسه برایش خفقان

شوند و معلمان تحت فشار اداره باید به جای تمرکز بر تدریس دنبال امتحان گرفتن باشند. این ساده رد می

 ها فقط نگران نمره باشند و خود را در دروس غرق نکنند. شود بچهکار باعث می

سی را به صورت آنلاین یاد گرفت و استادان این کار تشویقش کردند و بازخورد به او دادند، نویاَرون برنامه     

کند. اَرون اعتقاد داشت که انسان ذاتا کنجکاو است اما مدرسه به شاگردی نمی-کاری که روابط سنتی معلم

شان خواهند تکالیفترسند که فقط میقدر از نمره بد میها آنگیرد. بچهشکل عرفیِ آن این روحیه را از آدم می

بیشتر در پی القای  خواهد چون مدرسه را انجام بدهند و درگیر تجربه کردن نشوند. قدرت هم همین را می

 نظم است تا دادنِ اطلاعات، خِرد که هیچ. 

عتی تحول داریِ صندردست سرمایهطور نظام آموزشی دستکرد نشان دهند چهاَرون در مقالاتش سعی می     

و فرایند  اندبرانگیزملأپیدا کرده است. مباحث او درباره یادگیری، آزادی، آموزش، اقتصاد و خیر عمومی ت

 د.ندهیادگیری از روی کنجکاوی را نشان می

های مختلفی که بر در دانشگاه هاروارد سخنرانی کرد و به آزمایش 4فراارَون در مرکز سَ 2011در سال      

یادگیری محرکی غریزی مانند غذا  .نوزادان شده بود اشاره کرد. نوزاد از بدو تولد به دنبال اکتشاف استروی 

ها از کند و آنهای جدید غلبه میو سکس است. این محرک چنان قوی است که بر ترس نوزادان از محیط

هایی ها چالشور هستند. آنطروند تا محیط جدید را کشف کنند. کودکان هم همینآغوش مادرشان بیرون می
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دهند که بیش از اندازه سخت یا بسیار ساده نباشد را دوست دارند اما اگر پای جایزه در میان باشد، ترجیح می

 . جایزه بگیرند مسائل ساده را حل کنند تا

ه درس های پیشرفتای با روشآموزانِ کوچکش که در مدرسهبا دانش پرداز آموزش،، نظریه1لتوجان ه     

ها این . ترس آنبرندها در نگرانی دائمی به سر میجا هم بچهمتوجه شد حتی آنصحبت کرد و خواندند می

ی مدرسهدر  ، در حالی کهدانند و احساس شکست بکنندبپرسد که جوابش را نمی الیؤکه مبادا معلم س بود

حقوق هم همین فشار را احساس  حتی دانشجویان باهوشِ .های معمولی نبودخبری از فشارهای مدرسه هاآن

خواهید جوابی دهید و آن لحظه به سلامت بگذرد. پس به تصویر کند. فقط میکنند. ترس شما را مختل میمی

زمانی برای اشتباه کردن ندارید چون  کنید. احساس میکنیدفکر نمی بخشی از آن استال ؤتری که سبزرگ

 واب پس دادن است، نه یادگیری.ی جاین لحظه لحظه

کنیم. جهان واقعی درک میدر ها ایم و امتحان کردن آنما جهان را با تعمیم دادن الگوهایی که تجربه کرده     

کنیم آن را بیاموزیم اما در مدرسه وقتی برای این کارها نیست. باید مان گنگ است سعی میوقتی چیزی برای

نیست. حتی وقتی نسبت به موضوعی کنجکاو هستید با تمام  جهانسر کلاس بنشینیم و خبری از کشف 

 ای را شروع کنید.شدن زمان کلاس باید آن را معطل بگذارید و مبحث تازه

ترین دانشجویان ند حتی باهوشدادآورد که نشان می ایشاتی نمونهاز آزم مرکز سَفرا اَرون در سخنرانی     

های هایی که خوب بلدند و برداشتهای آمریکا از ایجاد تمایز میان سرفصلهای مختلفِ بهترین دانشگاهرشته

 ها سروکار ندارندشان از مسائل ناتوانند و اشتباهات مهلکی برای حل مسائل جامعی که معمولا با آنشخصی

دانند موضوع چیست و کنند اما اصلا نمیها و اطلاعات را برای امتحان حفظ میها فرمولدهند. آننشان می

 ها نخواهند داشت. الات کمی تغییر کنند و جنبه عملی به خود بگیرند، درکی از آنؤاگر س

دانشجویان اش این که نمونهتفکرش را نه. دهد اما را افزایش می آدمحقوق  آموزش رسمی و مدرک گرفتن      

 2قبل و بعد از رفتن به کالج استدلالات مشابهی درباره مسائل سیاسی و اجتماعی دارند. جوزف التونجیِ 

اقتصاددان سعی کرد سود شرکت افراد در هر کلاس دبیرستان را حساب کند. او درآمد کسانی که یک کلاس 

ه بودند مقایسه کرد اما نتیجه این شد که سر هیچ کلاسی نگذراند آن کلاس را گذرانده و کسانی کهرا خاص 

ثیری بر درآمد افراد نگذاشته و حتی شاید کسانی که در هیچ کلاسی شرکت أترین تحاضر نشدن، کوچک

دهد نمره خوب گرفتن . تحقیقات مشابه بسیاری وجود دارد که نشان میشته باشندند درآمد بیشتری دااهنکرد

 ثیری بر افزایش درآمد افراد نداشته و موجب موفقیت کسی نشده است. أیچ تهای مختلف هدر درس
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ها باید هر روز صبح سر ساعت مشخصی در آن ظاهر چه جور جایی است؟ جایی که بچه اپس مدرسه واقع     

ها پیروی بالاسریبخواهِ های ناراحت با یک گروه غریبه بنشینند و از دستورهای دلها روی نیمکتشوند و سال

 شان چیست.گویند بهترین راهِ انجامِ تکالیفِ تکراریها میکنند که به آن

ای از کارشان گرایانهکرده ندارند، چون این افراد انتظارات غیرواقعکارفرمایان هم نیازی به افراد تحصیل     

باشند و با غرور و اشتیاق کار جمعی  پذیر و مقرراتیخواهند که مسئولیتها کارکنانی میکنند. آنپیدا می

آموزان محبوب معلم را دارند: همیشه انجام دهند. حتی کارکنان محبوب رئیس هم خصوصیاتی مانند دانش

اند هر کاری برای رئیس بکنند. این کنند و آمادهپنداری میذاتحاضرند، قابل اتکا هستند، با کار/مدرسه هم

 ها تصادفی نیست.شباهت

دو فقط آن کار کردن در ساعات مشخص و  بر اساساندازد که ی تاریخی آمریکا نگاهی میرون به گذشتهاَ     

کشد مردم خود ای که او به تصویر می. در گذشتهبه معنای بردگی بود داشتن در طول روز ساعت وقت خالی

گرفتند. کار اغلب در خانه و با دستمزد میگرفتند کِی و چه مقدار کار کنند و البته مطابق با آن تصمیم می

چنین مردم کنترلی روی قیمت بازار نداشتند و به سختی زندگی شد و درآمدها پایین بود. همخانواده انجام می

گرفتند که در چه زمانی کار را تعطیل کنند و زمانی چون مثلا خود تصمیم می ،گذراندند اما آزادتر بودندمی

 دادند.اشند، هر چند که درآمد آن مدت را هم از دست میبرای خود داشته ب

پیدا کرد. چهارده ساعت کار، نیم ساعت زمان نهار  زش مالیها هم ارها راه افتادند و کار زنسپس کارخانه     

شان. نشریه منتشر ها شروع کردند به فکر کردن و خواندن و اعتصاب برای افزایش دستمزدهایو شام. اما زن

ی آوردند و سعی کردند قوانین را تغییر دهند اما مطابق معمول مجلس سنا این أشان رد و کاندیداهایکردن

رسیدند که تا زمانی که خودِ کارگر صاحب کارخانه نباشد، استثمار قوانین را رد کرد. سرانجام به این نتیجه 

. بسیاری از این زنان اخراج شدند و در لیست سیاه قرار گرفتند شدمطرح  1خواهد شد. این ایده پیش از مارکس

 جای دیگری استخدام شوند. نتوانند تا 

های سیس کردند که بسیار شبیه مدرسهأبرای دخترها مدرسه ت کردند،یی که زنان را استثمار میهاکارخانه     

شد. شاید به این دلیل که همکاری محسوب میها با هم تقلب امروزی ما بود و مانند امروز همکاری بچه

شد که در بزرگسالی، تواند بعدها به اعتصاب ختم شود. در آن زمان هم دروس مدرسه شامل جزئیاتی میمی

ها یاد یعنی از همان کودکی به آن ؛کردرا ارضا می« آموزش اخلاقی»برد اما هدفِ بازدهی کارخانه را بالا نمی

د و قوانین هر نهادی را رعایت کنند. به همین دلیل هم بود که مدرسه رفتن اجباری شنو باشنداد حرفمی

کرد و آموزش را روش درمان شد و سیستم کارخانه همه جا رسوخ کرد. مدرسه هر دکترین رادیکالی را رد می

گرفتند مطیع باشند و ها یاد کردند. پس بچهوکار هم از این ایده حمایت میهای کسبدانست. غولآن می

 ها ساخته بودند بسازند.طور که این غولال نپرسند و یاد بگیرند دنیای خود را آنؤس
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وکار است که بر آموزش اولویت دارد. ناله سر دادن درباره چنان کسباین نگرش هنوز هم وجود دارد و هم     

از احیای سیستم آموزش شده است. حتی در  ها باسوادتر بودند هم همیشه وجود داشته و مانعاین که قدیمی

ها بیشترِ آمریکایی المللی رسوخ کرده امافناوری در جامعه آمریکا و بازار بین دولت آمریکا اعلام کرد 1993سال 

ها ادامه . این شکایتضروری است را ندارند برای پول در آوردن مربوط به فناوری که هایدانند که مهارتنمی

هنوز هم به همان معنای قدیمیِ کار کشیدنِ بیهوده « استانداردهای بالاتر»و « اصلاح آموزش»ی هدارد و مطالب

 آموز کردن او است.آموز و دستاز دانش

منطقی است.  آن کنیم مشکلاتی دارد اما اساسای که در آن زندگی میگویند جامعهاز کودکی به ما می     

کنند، انتخابات صدای خواهند را درست میها چیزهایی که مردم میدهند، شرکتمدارس به مردم آموزش می

طوری که باید دنیا را همینپس گویند در دنیا چه خبر است. ها به ما میرساند، روزنامهمردم را به سیستم می

تواند بهتر شود اما اگر بگوییم مدرسه کل دارد و میتوان باور کرد که مدرسه خیلی مشهست قبول کنیم. می

چیز به اند همهشود. حالا که در مورد مدرسه به ما دروغ گفتهچیز ترسناک میاصلا برای آموزش نیست، همه

های ای در کار نیست. گروهی کارآفرین جسور تصمیم گرفتند که کارخانهآید. اما توطئهنظر تئوری توطئه می

شدند، کردند و دردساز میکردند اعتصاب میجا کار مید که تولیدشان بیشتر شود. دخترانی که آنبزرگی بسازن

پس کارآفرینان کارکنان خود را از سن پایین فرستادند مدرسه تا رفتار درست را یاد بگیرند. البته کسی دلش 

 سرهمها داستانی ، پس رئیسخواهد برود مدرسه تا یاد بگیرد درآمد پایین را بدون شکایت قبول کندنمی

که برای دوام آوردن  را کردند که روی این مسئله سرپوش بگذارند: مدرسه جایی است که به افراد چیزهایی

دهد. البته واقعیت این است که هیچ ارتباطی میان حقایقی که در وکار لازم دارند آموزش میدر دنیای کسب

حل کارمان نیاز داریم وجود ندارد اما این داستان به اندازه کافی هایی که در مکنیم و مهارتمدرسه حفظ می

 کننده هست.قانع

ای وارد کارخانه کنند. ما گلهگرانی نیستیم که برای خود کار میحالا دیگر ما کشاورزان مستقل یا صنعت     

خود را بگذرانیم. البته به توانیم از راه دیگری زندگی شویم و نیروی کار شخص دیگری هستیم، چون نمیمی

 رسد.یمُن وجود مدرسه این قضیه طبیعی به نظر می

ها قرار نیست درباره مدرسه جایی برای یادگیری نیست، برای این است که بتوانیم خوب تست بزنیم. بچه     

-ارت فرمانبیازموزند. مثلا مه« مهارت»کنند چیزی یاد بگیرند، بلکه قرار است جهانی که در آن زندگی می

طوری شود اما کارفرمایان گویند قرار نبود اینبرداری و توان نشستن روی صندلی به مدت طولانی. منتقدان می

 که مشکلی با این شرایط ندارند!

ی یادگیری ارَون ابتدا زمانی که فقط چهارده سال داشت به ناکارایی مدرسه پی برد و در وبلاگش درباره    

ها و در نفرستادن بچه دست مردم را برای مدرسه های آمریکا قوانیندر بعضی ایالت نوشت. 1بدون مدرسه
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آشنا شده بود و  کتاب راهنمای آزادی نوجوانان با ه . او تازدر خانه باز گذاشته استها عوض آموزش آن

 هبشود تا بیشتر کشف کند که درون و بیرون مدرس 1بزرگ شدن بدون مدرسهخواست مشترک مجله می

اند در امتحانات استاندارد بهتر عمل هایی که در خانه آموزش دیدهخبر است. او متوجه شده بود بچه چه

 کند. برای زندگی واقعی آماده میها را آنهایی دارند که کنند و مهارتمی

دم علاقه را در روش تدریس تاریخ در مدارس یافت. به نظر او اَرون به تاریخ علاقه نداشت و دلیل این ع     

کردند، جایی که اَرون چیزی یعنی از ابتدای ماجرا شروع می ،ندزآموها میبه بچه برعکسدر مدرسه تاریخ را 

شد. شناخت و کسل میزد نمیها حرف میکه تاریخ از آن را هاییکرد. او آدمدانست و درک نمیاز آن نمی

پیشنهاد اَرون این بود: از حالا شروع کنید و به عقب بروید. بپرسید چرا این اتفاق افتاد؟ و به این ترتیب از 

 ها ربط دارد. بچه اکنونِایم که به جایی شروع کرده

 وآموختند در واقع حساب بود ها میاو فهمیده بود چیزی که در مدرسه تحت عنوان علم ریاضی به آن     

ی الگوها و ایجاد حساب یا کامپیوتر خیلی راحت به جواب رسید. علم ریاضی واقعی مطالعهماشین شد بامی

ماند. علوم هم ربطی به حفظ کردن حقایق ندارد و در واقع ها است و به یک جورچین انتزاعی زیبا مینظریه

شود و سپس به دنبال پاسخ آن پرسشی مطرح می ، به این صورت کهفرایندی به نام روش علمی وجود دارد

گذاریم تا موضوعات را درک ایم کنار هم میآوردهکه طی تحقیق به دست  اطلاعاتی راگردیم. در نهایت می

دهد که برای یاد توان این رویکرد را داشت. او ادامه میجا میکنیم. این فرایند محدود به مدرسه نیست و همه

های دیگری برای های لوازم هنری وجود دارند و هم راههم فروشگاه .ازی به مدرسه نداریمگرفتن هنر هم نی

 ترین چیز برای هنر خلاقیت است که درون فرد است.تهیه مواد مورد نیاز. مهم

توان کارهای داوطلبانه کرد، رویم همان دروس مدرسه را بیاموزیم. میاما قرار نیست وقتی مدرسه نمی     

مداران برای ایجاد تغییر در دولت و جامعه لابی کرد، سفر اکتشافی رفت وکار راه انداخت، با سیاستبیک کس

شود. چون ها نمیهای زندگی آموخت. مدرسه نرفتن مانع از اجتماعی شدن بچهها و روشو درباره فرهنگ

 شانرکز خرید یا وقتی به خانه دوستکنند. مثلا در پارک یا مها بیرون از مدرسه هم روابط خوبی برقرار میبچه

سنش نبودند اما هایی برقرار کرده که همگوید که بامعناترین روابطش را آنلاین و با آدمروند. خود ارَون میمی

توانست ای اجتماعی در اینترنت ایجاد کرد که به اعتراف خودش هرگز نمیبه کارهای او علاقه داشتند. او شبکه

 هایش ایجاد کند. وسالسندر مدرسه با هم

ترها است. او کند که انتقاد تندی نسبت به بزرگاَرون در چهارده سالگی مطلبی در وبلاگش منتشر می     

رسد برای اولین بار در مقابل مدیر مدرسه و کند اما به نظر میتمام داستان را برای خوانندگانش تعریف نمی

از  راعدالتی بی یتجربهتوان شده است. می هم کرده و جریمه شاریروی موضع خودش پافها بزرگسایر آدم

تر بود. او گرفت که از دروس مدرسه بسیار مهم از این ماجرا درسی خلال کلماتش به خوبی درک کرد. اما او
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هیچ ها ها به همراه دارد، نه عشق. آنو نفرت برای بچه رنجترها برای آموزش فقط یاد گرفت که روش بزرگ

ها متوجه نیستند که کوبند. آنکنند که نقاط ضعف را به قدرت تبدیل کنند، بلکه بدتر بچه را میتلاشی نمی

ترها باید با کمک هم مسائل را ها و بزرگها هم هست و بچهی آنمبارزه ی ارَون بر ضد سرکوب شدن مبارزه

با جایزه و تنبیه مهارش کنند اما  ستخوامیو ن بودچون موش آزمایشگاهی ن شتحل کنند. ارَون اعتراض دا

 .ردکسفانه او قوانین را وضع نمیأمت

اش های مورد علاقهلت و کتابوبه معرفی جان ه 2001های وبلاگش در سال اَرون در یکی از یادداشت     

 3مدرسه نرفتناصطلاح  هولت. 2گیرندطور یاد میها چهبچه ،1شوندطور رفوزه میها چهبچه پردازد:می از او

های متفاوتی را در آموزش به کار گیرد. سر کلاس کرد روشرا ابداع کرد اما خودش ابتدا معلم بود و سعی می

تمرکز  مشاهده کرد که ها را وقتیمتوجه شد باید بچه و ها دقت کرددوستی نشست و برای اولین بار به بچه

ها چیزی توان دید. او فهمید بچهشان را میاست که یادگیری طبیعی مواقعنیست، چون در این  شانمعلم روی

آموزان احمق به نظر نرسند. اند تا جلوی معلم و دیگر دانشکنند یاد گرفتهگیرند، بلکه فقط وانمود مییاد نمی

-دانشه شد که هممتوجه  رد. اوکآموزان کار و به صورت فردی با دانشگذاشت را کنار  یمعلم هولتبعدها 

آورند. اند به یاد نمیکه یاد گرفته را آید چیزهایینسبت به دانش خود نامطمئن هستند و به نظر می آموزان

 .گذاشتهای بیشتر او تدریس را کنار پس از آزمایش

. ها بردجالب برای بچههای بازیو اسباب رفتهای درس به مشاهده کودکان. به کلاس کرد ت شروعوله     

گیرند. یک روند و چیز یاد میمی هابازیاسباب های کوچک او به سراغها فقط با راهنماییکه بچهمتوجه شد 

 گفتها برد و به بچهکردند به کلاسی روز ترازویی را که سایر معلمین برای آموزش فیزیک از آن استفاده می

 ها یاد گرفتهتوانند با آن بازی کنند. نیم ساعت بعد بچهخواهند میدردنخوری است و اگر میکه وسیله به

آموزان زرنگ هم با حل آن مشکل داشتند به یکی از ای را که دانشطور با آن کار کنند. او مسئلهچه بودند

که آن کودک کاملا کارکرد ترازو را درک کرده  شدلت متوجه ود. هکرو او خیلی سریع حلش  داددخترها 

این که کلاس درس را به شکل یک آزمایشگاه کوچک در بیاوریم کافی نیست، چون هنوز هم داریم البته است. 

 خواهند.دهیم حل کنند، نه مسائلی که خودشان میها میخواهیم مسائلی را که به آنها میاز بچه

که  صاحبان مشاغل :پردازدنویسد و در آن به تاریخچه آموزش مییگری میاَرون در همین سن مطلب د     

ی واقعی کار را های خودشان بودند و تجربهگرفتند که اغلب بچهیک یا دو شاگرد می در کار خود خبره بودند،

رابطه نزدیک های بیشتری داشتند اما آموختند. بعدها که آموزش رسمی اجباری شد، افراد انتخاببه آنان می

های روز ناتوان است ایده معلم و شاگردی و یادگیری عملی کمرنگ شد. نظام آموزشی امروز تقریبا از آموزشِ
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شان یا به صورت خودآموز چیزهایی را که لازم دارند یاد و بیشترِ افراد، به ویژه در حوزه فناوری، در مشاغل

 گیرند.   می

های دیگران شروع کرده که کار را با خواندن برنامه گفتنویسی ود در برنامهتجربه شخصی خ یدرباره اَرون     

دادند. به ها هم معمولا سریع جواب میپرسیده و آننویسان میشده در وب از برنامهو هر چه را متوجه نمی

، باسابقه خواهند چیزی یاد بگیرند این است که یک گروه آدم مهربانهمین دلیل توصیه او به کسانی که می

ی عجول را هم دور هم تجربهی مورد نظرشان در اینترنت پیدا و بعد یک گروه جوان بیو محترم را در زمینه

ها چیزهای بسیاری برای آموزش دارند و در عوض کمی کنند. باسابقهجمع کنند. این دو گروه با هم جادو می

تواند به نوشتن یک شوند. این همکاری حتی میسهیم میها گیرند و در اشتیاق آنترها یاد میهم از جوان

خودی های خشک و بیگوید، نه کتاباول میکتاب ختم شود. کتابی که از موضوعات واقعی و اطلاعات دست

کند کل این فرایند باید داوطلبانه باشد، وگرنه به درد دهند. اَرون در آخر تاکید میکه معمولا به ما آموزش می

بخش و در دسترس توانیم از این راه یک اجتماع آموزشی بسازیم که آزاد، لذت. اگر شانس بیاوریم میخوردنمی

 .باشدهمه جهان 

و متوجه شد که  دادبین قرار اَرون در هجده سالگی تفکرات و باورهای اساتید دانشگاه استنفورد را زیر ذره     

 دار حزب دموکراتاساتید این دانشگاه عموما طرف ارد.ها وجود داصولا تنوع بسیار کمی میان تفکرات آن

عدم تنوع تفکر میان اساتید . او این است مردم عادی که شبیه باورهای دارند یباورهایمعدود و  هستند

 داند که جوانان را هدف گرفته است. را نوعی پروپوگاندا می هادانشگاه

شناخت است و باور ما به حقیقت تابعی از محیط و عینی غیرقابلکند که حقیقت کید میأاو بر این نکته ت     

پوستی در دانشگاه استنفورد وجود نداشته باشد، باورها و تفکراتِ فرهنگ ما است. پس اگر هیچ استاد سیاه

-اند. اَرون این که اساتید دموکرات استنفورد )که اکثریت را تشکیل میمربوط به فرهنگ خاصی حذف شده

های گیرد، چون کمیتهگرایی هستند را به سخره میحال محافظت از تکثرگرایی و ضدیت با نخبه دهند( در

 گویند.تحقیق و الزامات استخدام دانشگاه چیز دیگری می

کند، . این واژه تصور بدی در ذهن مردم ایجاد میبوداَرون در نوزده سالگی در پی معنا کردن واژه روشنفکر      

اندازد که ها را یاد مدرسه میای به فکر کردن ندارند یا این واژه آناز مردم اصولا علاقه شاید چون بسیار

اند و وقت برای نشستن و فکر کردن ندارند. اما دلیل اصلی ها اهل عمل. یا شاید آنهشان آزاردهنده بودبرای

 کنند فکر کردن اتلاف وقت است. که چه بشود؟ این است که مردم فکر می

اندازد. به نظر او نویسان نمیمداران یا روزنامهکنندگان هالیوود یا سیاستواژه روشنفکر اَرون را یاد تهیه     

های زبانی، نحوه ها و ظرافتنه تنها فکر کردن را دوست دارند، که زبان را هم دوست دارند. بازی روشنفکران

نویسند، چون فکر کردن اگر با در میان گذاشتن همراه ها و چاپ. روشنفکران میخانهها و کتاب، کتابنوشتار

 .داردنای نباشد فایده



ها را دماغ متظاهر نیست، بلکه کسی است که دوست دارد ایدهروشنفکر واقعی از دید او یک نخبه گَنده     

این کار عجیب است. به نظر او تظاهر کار دانشگاهیان است، نه رسد، چون توضیح بدهد و متظاهر به نظر می

شناخت یا دانشگاهی نبودند یا دانشگاه را ترک کرده بودند. روشنفکران. بیشتر روشنفکرانی که اَرون می

علاقه شخصی و ضرورت فکر کردن عمیق درباره مشکلات و موضوعات مهم جهانی و یعنی روشنفکر بودن 

 ها.  با آن دنحوه برخور

گوید بسیاری دست نویسد. او میی ترس افراد، از کوچک تا بزرگ، از باخت میاَرون در نوزده سالگی درباره     

باشد، به  انجام دادهزیاد  کاری را زنند چون از باختن وحشت دارند. اگر کسیبه امتحانِ چیزهای جدید نمی

شود اما باز هم بازنده احساس سرشکستگی برنده مینکرده  این کار را احتمال زیاد در رقابت با کسی که

کند. افرادی که در پی ایجاد یک محیط آموزشی سالم هستند باید این مشکل را حل کنند. اَرون دو راه می

گذارد: یا باید به افراد یاد داد از شکست خجالت نکشند، یا باید محیطی را فراهم کرد که پیشِ پای ما می

 ا باشد. قبولاندن این که اشتباه کردن اشکالی ندارد کار دشواری است. معنشکست در آن بی

. پیشنهاد مشکل ترس از باخت را ایجاد کرده استها در مدرسه نمره دادن و رتبه تعیین کردن برای بچه     

شان ندارد. او به کتاب ها ربطی به شخصیتآموزان یاد بدهیم که شکست آناو این است که باید به دانش

دهد کند که تحقیقات موجود در آن نشان میاشاره می 2اثر ریچارد لِیرد 1هایی از علم جدیدشادی: درس

کسانی که به دلایلی مثل مدیتیشن، باورهای مذهبی یا درمانِ شناختی از محیط خود منفک هستند، 

کشد اما واقعیت این است که همه ما پیش می های زیادی راترند. جدا کردن فرد از عملکردش بحثخوشحال

 داریم. مانقیدوشرط و فارغ از عملکردبرای دوام آوردن در این جهان نیاز به عشق بی

تریم. طور باید از شر رقابت خلاص شویم؟ اگر تنهایی چیزی را امتحان کنیم و شکست بخوریم راحتچه     

کنیم تا بالاخره موفق شویم. اگر مدرسه اجازه دوباره سعی میشود، پس چون کسی نظرش درباره ما عوض نمی

خواهشان را از میان چند فعالیت ارائه شده انتخاب کنند، دیگر جایی برای نگرانی از داد افراد فعالیت دلمی

آموز برداریم بیشتر روی کاری که همان موقع دارد انجام العجل را از روی دانششکست نبود. اگر فشارِ ضرب

 برد. شود و جامعه هم از این موضوع سود میتر و قابل اعتمادتر میشود و محیط برایش امندهد متمرکز میمی

اگر افراد بزرگ افکار و کشفیات  :نویسدگذارند میمطلبی درباره میراثی که افراد از خود به جا میدر اَرون      

کرد، چون از نظر تاریخی کس دیگری این کار را میی زمانی خاص ارائه نکرده بودند، خود را در یک برهه

او را به خود جلب  ایده این بود. داغ بودن تنورِاین موضوع نارَون  مورد نظر یلبته مسئلهزمان آن رسیده بود. ا

ثیرگذاری أت یقدر اشتباه کرد تا به درجهگفت باید تمام عمر به دنبال تغییر سیستم بود و آنکرد. ارَون مینمی
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گیرد، میراث ارَون برای ما و به نظر او تنها رسید. به چالش کشیدن سیستمی که منافع همه را در نظر نمی

 مسیر واقعیِ به جا گذاشتن یک میراث واقعی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیرینتیجه
 

پیچیده آلود بودن آب، نزدیک شدن به حقیقت زندگی اَرون سورتز در واقع خیلی کنم با وجود گلفکر می

در « اطلاعات کالا نیست.»اش بدانیم نوشت. شعار معروف او ت. اَرون هر چیزی را که لازم است دربارهنیس

 قاو تحقی :گیری استهایش قابل پیآمده است. شخصیتِ او در همه کنش« مانیفست دسترسی آزاد چریکی»

با افراد تازه آشنا شد، در انتخابات مرتب کرد، در تلویزیون مصاحبه کرد، داوطلب شد، جنبش راه انداخت، 

مرور ، خواند، خواند، خواند، ثروت را تنها برای شخص خودش نخواستپدیا شرکت کرد، شورای مدیریت ویکی

های اش با سیستمنسان را مبارزهگرا بود و میراث حقیقی یک او حتی قطعه ادبی نوشت. او یک عملفیلم 

به وجود  نو تغییرات کُند اما اساسی در آ کرد یارگیری ،معتقد بود باید وارد سیستم شددانست. او ناکارآمد می

به  تردیدی نیست کهاما  ،حفظ کرده باشدبه همین شکل دانم تا آخر عمرش این باور را ه بعید میبتال .آورد

 تری بود.تر و پختههای بنیادیدنبال کنش



نوشت. زد و میجا و اکنون حرف میارَون عادت نداشت از افق دوردستش به کسی بگوید و بیشتر از این    

پیشنهاد که او  هایی بودو دیدن فیلم هاکتاب بعضی ازخواندن  ،وا جهت حرکتشناختِ  برای ی راه مننقشه

متخصصان امنیت نویسان و برنامهامروزه، رساند: زندگی فکری اَرون من را به برداشت زیر میپرسه زدن در  .داد

ها، کنشگران سیاسی قرار دارند رسیدن به برابری اجتماعی هستند. در کنار آن برای هشبکه در صف اول مبارز

ای العادهپذیری ذهنی فوقانعطافوقفه در تلاش برای دستکاری سیستم از درون و بیرون باشند و که باید بی

ای ایجاد بستههمکاری این دو گروه از کنشگران، اجتماع هم های نو از خود نشان دهند.در خلق و پیگیری ایده

 اشوقفه در حال بازسازی خود و بالا بردن توان اثرگذاریکند، بیکند که مانند سیستمی که با آن مبارزه میمی

 شود. اجتناب هستند، باعث فروپاشی این اجتماع نمیهای غیرقابلکه پدیده ،افراد شدن است و مرگ یا حذف

دانست اَرون در عمر بسیار کوتاهش بسیار سنجیده عمل کرد و شاید اشتباهش این بود که خودش نمی     

 و هم قدرت بسیج عمومی. ،های تازه و عملیحلهای قوی داشت، هم راهثیر بالفعل شگرفی دارد. او هم تحلیلأت

در وبلاگش منتشر کرد و به نام  2007اش را از دست نداد، حتی وقتی مطلبی را که در سال هرگز پویایی او

 نوشت. یادداشت خودکشی او معروف شد می

: اگر باشددر جامعه ایجاد کنند داد این  یخواهند تغییرآخرین درسی که ارَون به کسانی که میشاید      

 قصد خودکشی ندارید، چیزی که بتوان آن را یادداشت خودکشی برداشت کرد ننویسید.

به  :خوانش شخصی و شاید دور از ذهن خودم از آن این استچون  کنمکتاب را با این یادداشت تمام می     

 . خطر کرد ی عمومیعرصه به پا گذاشتن، باید به شخصی جای تن دادن به درماندگی

 

 

پیش از مرگای لحظه  

رسد جهان کُند ای که به نظر میای هست، دقیقا پیش از آن که زندگی دیگر ارزشی نداشته باشد، لحظهلحظه

شود. برای ارَون این لحظه دقیقا پس از شده و جزئیات پرشمارش ناگهان به شکلی دردناک واضح و روشن می

وقت ریخت. ارَون هیچاز شکمش بیرون می ای پیش آمد کهیک هفته درد، هفت روز سوزش، عذاب و شکنجه

آمد. در کودکی همیشه چاق بود و اطرافش را یک خانواده آمریکایی پرسروصدا و خپل از شکمش خوشش نمی

های ها و جعبهها اتاقی در خانه داشتند که دیوار تا دیوار و زمین تا سقفش را تلی از بستهگرفته بودند. آن

چپاندند. اَرون ها میشان را توی آنهایپوشانده بود که تمام ساعات روز صورتطبیعی شده و نیمهفرآوری

های قلنبه کرد چون طاقت نگاه کردن به خودش را نداشت؛ گونهداشت. از آینه دوری می 1اختلال تصویر بدنی

ش را قایم کرد. او از عکس گرفتن فراری بود. برای همین هم بود که صورتی او را تیره میکل چهره سبزه
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ی سرشت متعفن خود خواست با شاهد زندهدزدید: نمیآمد سرش را میکرد یا وقتی صدای تقِ دوربین میمی

 توانست به زندگی ادامه دهد. رو شود، نمیرو شود چون اگر قرار بود با حقیقت روبهروبه

هایش که تغییر نیست، مثل اثرانگشتغیرقابلای اش دور شد فهمید وزنش خصیصهفقط وقتی از خانواده     

اش که در نوجوانی اضطراب زیادی بر او وارد کرده پزشکیزد بسوزاندشان، مثل اسناد دنداناغلب به سرش می

آورد و در اش شنیده بود. او پیراهنش را در میکه در مدرسه چیزهای زیادی درباره 1ایِاِنبودند، مثل دی

شدنش قابل تقدیر  ترتر از همیشه، البته کوچکجا بود، زنندهآن هنوزشد. خیره می ی قدی به شکمشآینه

اش را تغییر دهد. پس به خودش گرسنگی داد. غذایش را از سه وعده در روز به دو تواند اندازه. فهمید میبود

 گرسنه نبود.وعده و بعد به یکی کاهش داد. بیشترِ روزها همان هم غیرضروری بود. آخر ارَون دیگر 

کرد، عددها اش مشاهده میی ترازوی الکترونیکی خانگیرود، پیشرفتش را روی صفحهدید شکمش آب می     

 کرد. ها را ستایش میبندی و شیب تند خط سیر آنرا روی کامپیوترش جدول

که راز وزن کم کردن خیلی ساده است:  دادتوضیح می شانبرایکارش عالی بود. به دوستانش هم گفت.      

شان پول کرد و دیگر بهی اتاقش به گداها نگاه میکنید. او از پنجرهغذا نخوردن. بعد از مدتی به آن عادت می

ی گرسنگی در آفریقا صحبت ها هم بتوانند این معجزه را تجربه کنند. وقتی رادیو دربارهداد تا آنخرد نمی

« کنی.گرسنگی بد هم نیست. بعد از مدتی به آن عادت می»گفت: کرد. به ریشخند میمیکرد، موج را عوض می

 را از این هم کمتر کرد؟ 2ی کشاورزی ایالات متحدهاداره یصرفهبهبودجه غذایی توان میفکر کرد آیا 

خواستند برای غذا یا نوشیدنی بیرون بروند، کارهایی که دیگر دیگر بیرون نرفت. دوستانش همیشه می     

 برای اَرون جالب نبودند. خیلی زود ارَون هم دیگر برای دوستانش جالب نبود. 

-های کوچک کرد. روی صندلی راحت میها و سفارش دادن شیرینیشروع به غذا خوردن در کافه بتداا     

 خیلی زود حتی این کار را هم رها کرد.، اما کردشد گوش میمی نشست و به موسیقی که از بلندگوها پخش

ای وجود داشت که هر روز بیشتر مورد پذیرش خواند. نظریهی مرگ مطلب میاَرون توی اینترنت درباره     

هایی که رژیم غذایی بسیار کشد. فهمیده بودند موشگرفت؛ این که خوردن است که شما را میقرار می

آوری عمری طولانی دارند. حیوانات کنند به شکل شگفتمحدودی دارند و مقدار کالری خیلی کمی مصرف می

توانستند زدند، البته نمیشد. حدس میها هم میدادند که شامل شامپانزهدیگر هم همین نتیجه را نشان می

چک غذا گامی دیگر به سوی مرگ ی کوکند. هر لقمهثابت کنند، که این موضوع در مورد انسان هم صدق می

 بود.
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اَرون دوباره شروع کردن به غذا خوردن. اشتهایش به همان آهستگی که کم شده بود برگشت اما چند ماه      

بخش شد. از مزه غذا روی زبانش طول کشید تا به سه وعده غذا در روز برگردد. ناگهان غذا دوباره برایش لذت

 برد.لذت می

دوستانش تصمیم گرفتند رستوران جدیدی را امتحان کنند. اما وقتی غذا را روی میز  یک شب او و     

جا بماند. بشقابش روی میز دهد. گذاشت غذا همانگذاشتند، اَرون نتوانست بخورد. فکر کرد بوی عجیبی می

 شد. نخورده بخار بلند میبود و از غذای دست

اش از خواب بیدار شد، انگار غذایی که در س سوزش در معدهشب بعد اَرون نتوانست بخوابد. با احسا     

طوری عذاب کرد. چند روز ایناش را پاره میهای رودهرفت سیخ داشت و دیوارهچرخید و میاش میورودهدل

خورد ای که میتوانست در مقابل غذا مقاومت کند اما هر لقمهپیچید. نمیکشید. روی زمین از درد به خود می

 توانست دست بکشد.نمی اما بازتصوری به همراه داشت. درد غیرقابل

. درد کمتر به سراغش را پشت سر گذاشته ترین بخش ماجراآمد سختخانه ماند و به نظر میدر پنج روز      

 و از شدتش کم شده بود. بالاخره یک شب خوابید.  آمدمی

ده بود، دردی شدیدتر از همیشه. روی تخت به جلو و عقب روزی که ارَون خودش را کشت از درد بیدار ش     

با  9غلت خورد تا خورشید بالا آمد. نور از پنجره به داخل خزید و فرصت خواب بیشتر را منتفی کرد. ساعت 

 خواهد بگوید. صدای تلفن از جا پرید. درد کم شد، انگار که ساکت شده بود تا خوب بشنود تلفن چه می

کل هفته سر کار نرفته بود. اخراج شده بود. ارَون سعی کرد توضیح بدهد اما کلمات لازم را  رئیسش بود.     

 کرد. به جایش تلفن را قطع کرد.پیدا نمی

خزید به وگم در آپارتمانش راه رفت. نوری که از پنجره به داخل میروزی که اَرون خودش را کشت گیج     

که حالتی سینمایی به کثافتی که اطرافش را ، انگار داشت یر عجیبثیأت .چیز درخششی طلایی داده بودهمه

 پوشانده بود بدهد. 

 :توانست ارتباطات لازم را برقرار کنداش را بیرون بخورد اما نمیی غذاییخواست آخرین وعدهاَرون می     

ها باید کنار دانست آنای روی زمین پخش شده بودند. میها، شلوار، کیف پول. هر کدام در نقطهکت، کفش

. چشمانش آمداز آب در نمیها را به هم وصل کرد اما درست هم قرار بگیرند. در چشمِ ذهنش خطی کشید و آن

 زدند.از یک چیز به چیز دیگر دودو می

کلید  شدشان را به دست آورد. بعد از آن جهان عجیب شد. متوجه بالاخره ذکاوت لازم برای پوشیدن     

ثیر متقابل نور و سایه، اشیائی أ؛ ته باشد، انگار که دستی در مقابل صورتش چرخیدچرخیده است فلداخل ق



شان اصرار داشتند هایشان کرد اما برچسبهایی جلوی در شد. شروع به باز کردندر فضا. متوجه وجود بسته

های سبز و قرمز راهنمایی اغهای پیر و نحیفی شد که از چراند. متوجه خانمبرای شخص دیگری فرستاده شده

 شدند. هایی خمیده از میان یک چهارراه بزرگ رد میکردند و فقط آرام و با پشتاطاعت نمی

های به کافه جدیدی که آن طرف خیابان بود رفت، تنها جایی که تا آن موقع نرفته بود. نور از شیشه     

قدر زیاد بود که انگار بیرون داشت کرد. نور آنباز میدلشد و کل آن مکان را روشن و سرتاسری بزرگ وارد می

 :کردنددرخشید، انگار کافه در میان یک نور سفید شدید معلق بود. مردم با صدای پایین و ناواضح گفتگو میمی

ی آمد. شاید یک حقهکسانی سمت چپش بودند، سمت راستش، پشتش. اما انگار صدای گفتگویی از سقف می

 زنند. بادقت گوش داد.اند و حرف میبه بالا نگاه  کرد و دید دو نفر به او خیره شدهصوتی بود. 

 شد.شد. صدای گفتگوی آرام و نامشخص آن دو نفر داشت پخش میموسیقی در کافه پخش نمی     

یِ ی لیمویکرد. نفوذی که کلوچه 1ی لیموییِ شکریدفعه هوس کلوچهروزی که اَرون خودش را کشت یک     

ای، هر میوه فکر کردن بهشکری بر او داشت خیلی عجیب بود. ارَون هیچ نوع لیموترشی را دوست نداشت. اصلا 

های باکلاس آب گازدار زد. از این متنفر بود که وقتی در رستورانجدی حالش را به هم میها، جدیتمام میوه

خواست یک جرعه آب این که هر بار که میاز گذاشتند، ی لیوانش میداد، یک تکه لیموترش لبهسفارش می

آور ، چنان چندشبرداشتنش از لبه لیوانشد. لمس کردن لیموترش، آور مواجه میبخورد باید با آن چیزِ چندش

 بود که اصلا مطرح نبود.

شکر که رویش های بزرگ و شفاف جا بود، این کلوچه با طعم لیموترش وسطش و دانهبا این حال، این     

ی ها را فقط یک کافهکرد، التماس چشیدن همین آخرین طعم را. این کلوچهریخته بودند التماسش می

 المللی به نظر برسد و نامیکرد بینفروخت که خیلی سعی میای سهامی عام به صورت اختصاصی میزنجیره

های شهرهای بزرگ جهان، حتی ایالتاسامی  است. این شرکتخارجی تصور شود برندی که  انتخاب کرده بود

 ی درهایش داشت. اَرون کلوچه را خرید.آمریکا را روی همه

دار تواند کلماتِ درست را کنار هم بگذارد و درخواستش را بگوید. فقط کلوچه را به صندوقمتوجه شد نمی     

فهمند. متوجه درخواستش را می موقعیت  نشان داد و سرش را تکان داد و )به درستی( فرض کرد که با توجه به 

وپنج ی بیسترا از کیف پولش خارج کردند. وقتی خواست سکه دقیقخود مقدار پول شد که دستانش خودبه

. متوجه شد که وقتی با ندخوان ریختهایش روی پیشخردکرد پیدا کند، پولسنتی را که معامله را کامل می

 خورد. رفت، تلوتلو میمیی تازه خریداری شده بیرون کلوچه
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های شکر رویش، طعم اش را چشید؛ شیرینیِ دانهی زندگیروزی که اَرون خودش را کشت، آخرین کلوچه     

ی هایش پاک کرد، کیسهی آن را از روی دندانماندههای باقیعجیب چیزی که لابد لیموترش بود. با زبانش ذره

 ل آن بود را توی سطل آشغال انداخت و رفت وسط خیابان.ای که کلوچه قبلا داخحالا دیگر خالی

 

 

 

 

 

 



 



  


